
 
  
  
  
  

  

  

  
  

  نامة نامة   پاسخپاسخ

  انسانيانساني  دوازدهمدوازدهم

  ))13991399ماه ماه   ارديبهشتارديبهشت  2626((
  

 
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم 
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  3: ةصفح  انسانيدوازدهم  عمومي  99 ارديبهشت 26 آزمون -)7( ةپروژ   
    

  
  

 )مشهد -اميرمحمد مرادنيا(  »1«گزينة  - 1

  معني صحيح واژگاني كه نادرست معني شدند:
  د ترساندن)(سمن: نوعي گل)/ (تشر: صداي بلند به قص

  نامه) ، لغت، واژه3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )تبريز -مهدي آسمي(  »3«گزينة  - 2

نظـر   ويژگي آن چه بلند و طولاني بهزگار: زماني دراز، استيصال: ناچاري، درماندگي/ آ
  جبهه: پيشاني (قفا: پس گردن)/  آيد. مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  كننده پافشاري ،هنگام سحر/ مصر: اصراركننده پگاه: صبحِ زود،»: 1«گزينة 
  ها اكناف: اطراف، كناره»: 2«گزينة 
  زخمي كردن، مجروح كردن: خستن»: 4«گزينة 

  نامه)  ، لغت، واژه3ارسي ف(
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »1«گزينة  - 3

  گزاردب بگذارداملاي درست واژه: 
  )تركيبي، املا، 3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )اردبيل -يمرتضي منشار(  »3«گزينة  - 4

  هاي ديگر تشريح گزينه
  هول حول »: 4«اهتزاز/ گزينة  احتزاز»: 2«فراق/ گزينة  فراغ »: 1«گزينة 

  ، املا، تركيبي)3فارسي (
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 5

  »شابوريالطير: عطار ني منطق«از سلمان هراتي/ » دري به خانة خورشيد«
  ، تاريخ ادبيات، تركيبي)3فارسي (

----------------------------------------------  

 )حسن وسكري ـ ساري(  »1«گزينة  - 6

دنيا/ تلميح به بازگشت به عالم معنـا  تشبيه: كمند شوق/ استعاره: نشيمن حيرت
  »انا الله و انا اليه راجعون« ةو آية شريف

  ، آرايه، تركيبي)3ارسي ف(
----------------------------------------------  

 )لاهيجان-مقدم ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  - 7

  ماه و سال و روز»: ج«بيت » مراعات نظير«
  رو سر ز دلِ خاك برآرد هر كه مثل صبح خنده»: د«بيت » تشخيص«
  ـ دلِ خاك2آرد     رو سر بر مي ـ صبح خنده1
  بودن بهره دست و دامان تهي بودن: بي»: الف«بيت » كنايه«
 »ديده چو اوراق خزان«»: ب«بيت » تشبيه«

  ، آرايه، تركيبي)3فارسي 

 )رامسر-احسان برزگر(  »2«گزينة  - 8

كنايـه از  » رهاشـدن دسـت از دامـن   «نما وجود نـدارد./   ، متناقض»2«در بيت گزينة 

تضـاد/  » شـمن و دوسـت  د»/ «مـردم جهـان  «مجـاز از  » جهـان »/ «دور و جداشدن«

  جناس» دست و دوست«

  هاي ديگر تشريح گزينه

تشـبيه  » گرد ننـگ «استعاره/ » دامان نام»/ «آسمان«استعاره از » چرخ»: «1«گزينة 

 (تشبيه ننگ به گرد) 

باريك (مقابل گشاد): جنـاس تـام يـا     -2سختي و دشواري  -1»: تنگ»: «3«گزينة 

 »به تنگ آمدن شكر«و » حيران شدن پسته«/ تشخيص: همسان 

بـراي مصـراع اول    مصـداقي مصـراع دوم  »/ مردم عـالم «مجاز از » عالم»: «4«گزينة 

و » كشـتن عاشـق  «، معـادل  »خون عالمي نوشد«است: شمشير معادل تو (معشوق)، 

  ».پشيمان نشدن«معادل » سير نگرديدن«

  ، آرايه، تركيبي)3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة   - 9

  برآيد ]من[الف) ... توفان به دو چشم 

  دادم كه ... ]او[ب) دل را كه به هديه به 

  تر گيرند را از ديده دوست ]تو[ دل ج) هنوز اهل

  ] را پروانه كردمها د) بر شمع مزار خويشتن [آن

  )تركيبي، زبان فارسي، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )محسن فدايي ـ شيراز(  »2«گزينة  -10

بدل در مصراع » خود«معطوف/ » دين«بدل در مصراع اول/ » خود«معطوف/ » جان«

  دوم

  هاي ديگر تشريح گزينه

  بدل» هر دو«معطوف/ » حرم«بدل/ » خود»: «1«گزينة 

  معطوف» سنبل«معطوف/ » بوي»: «3«گزينة 

 »خورشيد طلعتان«بدل براي » همه«بدل/ » خود»: «4«گزينة 

  )126، زبان فارسي، صفحة 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -11

آمده اسـت، امـا   » مدارا كردن«در معناي » 4و  3، 1«هاي  در ابيات گزينه» ساختن«

سند نياز دارد؛ زندگي است و به مفعول و م» گرداندن«در معناي » 2«در بيت گزينة 

 گرداند. (دراز: مسند) رويان، عمر را دراز مي با تازه

  )105، صفحة فارسي ، زبان3فارسي (

3فارسي
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 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  -12

  ساز: ندارد ساز: و / حرف ربط وابسته  پايه حرف ربط هم
كار رفته و حـرف اضـافه    به» مثل و مانند«در معناي » چون«و » چو«هاي  توجه: واژه

  شوند. سوب ميمح
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ساز: اما پايه حرف ربط هم -اش = او) ساز: كه (كش= كه حرف ربط وابسته»: 2«گزينة 
  ساز: و پايه حرف ربط هم -ساز: ار (اگر) حرف ربط وابسته»: 3«گزينة 
  ساز: ولي پايه حرف ربط هم -ساز: تا حرف ربط وابسته»: 4«گزينة 

  )141و  140هاي  هصفح، زبان فارسي، 3(فارسي  
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »1«گزينة   -13

  ، زمينة ملي و فرهنگي حماسه است. »1«در گزينة » اختر كاويان«
د. (خرق عادت) رسي مينظر  ساله به نوزاد يك ماهه همانند كودك يك»: 2«در گزينة 

اشاره به »: 4«كند. / گزينة  ن بودن اسفنديار اشاره ميبه رويين ت»: 3«است. / گزينة 
كند. ايـن بيـت بـه بـزرگ شـدن زال نـزد        اي در شاهنامه مي اي افسانه سيمرغ پرنده

  )106، مفهوم، صفحة 3فارسي (  سيمرغ اشاره دارد.  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -14

هـا دارد (از   ت مرتبط: گرفتاري افراد، ريشه در انديشه و كـردار آن مفهوم مشترك ابيا
  ماست كه بر ماست)

  توصيه به دقتّ، احتياط و آگاهي»: 3«مفهوم بيت گزينة 
  )140، مفهوم، صفحة 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »2«گزينة  -15

مـرد حيـران   «و نيز » ر، دائم درد و حسرت آيدتكا«خوانديد كه » حيرت«در وادي 
و » درد«؛ در اين گزينـه لفـظ   »چون رسد اين جايگاه / در تحير مانده و گم كرده راه

  است. » حيرت«كه حاصل اين درد است، بيانگر » يخ سوخته«يا » آتش يخ بسته«
» قعش ـ«ها در مورد سوز و گـداز و آتشـين بـودن عاشـق و بيـانگر وادي       ساير گزينه

  هستند.  

  )125تا  120هاي  ه، مفهوم، صفح3فارسي (
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة   -16

سـخن و شـعري اسـت كـه معيـار و      » 3«مفهوم مشترك شعر صورت سؤال و گزينة 
  محك تشخيص ويژگي ذات افراد است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
از عيار بالاي من، دچار غم است كه هر كس كه مرا آزمـود،   سنگ محك»: 1«گزينة 

  شرمنده شد. 
كند، سخن را پالوده و پاكيزه نـزد   چون خاطر تو عيار سخن را تعيين مي»: 2«گزينة 
  آورد.  تو مي
رور معيار شعر است، عيار سخن من آشـكار  روشن آن س ةحال كه انديش»: 4«گزينة 

 . شود مي

  )110ة ، مفهوم، صفح3(فارسي 

 )امير افضلي(  »4«گزينة  -17

اين گزينه بر شدت شور و شوق عاشقانه تأكيد دارد كه در اين حالت، عاشق، نترس و 

شود. در سه گزينة ديگر حمايت و پشتيباني ديگري (چه خداوند باشد چه  مصمم مي

  يار و امام و پادشاه و ...) براي در امان ماندن مطرح است. 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  هراسم.  اگر حمايتم كني و به من لطف داشته باشي، از دشمنان نمي»: 1«گزينة 

رويد.  شود و در آن گل مي ، دلپذير مي»نمرود«اگر حمايت او باشد، آتش »: 2«گزينة 

  (تلميح به داستان حضرت ابراهيم)

  در ساية حمايت او از بلا در امانم و او نگهبان من است. »: 3«گزينة 

  )106صفحة مفهوم،  ،3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -18

مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: آمادگي عاشق بـراي بـذل جـان  و    

  فدا شدن در راه عشق

 مبارزه براي آزادي و عدالت تا پاي جان»: 4«مفهوم بيت 

  )115، مفهوم، صفحة 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )كوهدشت -جمشيد مقصودي(  »3«گزينة  -19

گاه خداوند  جهان هستي و درون انسان تجلي«مفهوم آية صورت سؤال، اين است كه 

، »3«نيـز همـين مفهـوم وجـود دارد. گزينـة      » 4و  2، 1«هـاي   كه در گزينـه » است

  به من نشان داد و عاشقم كرد و پنهان شد.اي كوتاه خود را  گويد: معشوق لحظه مي

 )127ة صفحمفهوم، ، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

  ساري) -(حسن وسكري  »4«گزينة  -20

به ترجيح دادن مـرگ بـر ذلّـت و    » د«و » الف«هاي  بيت صورت سؤال و ابيات گزينه

  ننگ اشاره دارد.

  در راه معشوق اشاره دارد. فشاني عاشق به جان»: ج«بيت 

  گريزي    عادت»: ب«بيت 

  )107، مفهوم، صفحة 3 (فارسي 
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 زاد) مهدي نيك(  »2«گزينة  -21

فقط بـر االله  »: االله يعلَ« ها)/ (رد ساير گزينه ستين يمعبود چيجز او ه»: لا إلِه إلِاّ هو«

  )4و  1 يها نهي(رد گزكنند  توكّل ديبا(لام امر) »: توَكَّلِيفلَ« /)4و  1 يها نهي(رد گز

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »4«گزينة  -22

اي رفـتم (رد   به كتابخانه»: ذهبت إلي مكتبة«در هفتة گذشته / »: في الأسبوع الماضي«

»: متاسـتل «هـا)/   ام بـود (رد سـاير گزينـه    نزديك خانـه »: كانت قرب بيتي)/ «1گزينة 

هـاي   آن كتـاب »: تلـك الكتـب القيمـة و النـّادرة    «هـا)/    دريافت كردم (رد ساير گزينه

  (ترجمه)  ارزشمند و كمياب

 ---------------------------------------------- 

 ابهر) -(ولي برجي   »2«گزينة  -23

: »هنـاك كتُبـاً مكـررّة   «: كـه/  »أنّ)/ «3كنيـد (رد گزينـة    آيا گمان مـي »: هل تظنوّن«

كه مطالعة همـة   :»لا تزيد مطالعة كلهّا«) / 4رد گزينة ( هايي تكراري وجود دارند كتاب

شناخت شما در زندگي (رد »: معرفتكم في الحياة«ها)/  افزايد (رد ساير گزينه ها نمي آن

  (ترجمه)  )3و  1گزينه هاي 

----------------------------------------------  

 تاجيك) (ابوالفضل  »4«گزينة  -24

جميع المجالات «هاي بسياري را /  كتاب»: عديدةًكتباً «تأليف كردند / »: ألّفوُا«
تشويق كرد (فعل  :»شَجع«هاي فكري و علمي /  زمينه ةهم»: العلميةو  الفكرية
  (ترجمه)  ماضي) 

----------------------------------------------  

 زاده) بشير حسين(  »2«گزينة  -25

  :گريد يها نهيگز حيتشر
  !آمرزد يخداوند گناهان را م چه كسي جزو ترجمة صحيح: »: 1« ةنيگز
  فرشتگان همگي براي آدم سجده كردند به جز ابليس!: حيترجمه صح»: 3« ةنيگز
  !مويبه جز آبل خرد ميخواسته شده او هرچه را از ترجمة صحيح: »: 4« ةنيگز

  (ترجمه)  

 ------------------------------- --------------- 

  )دهگلان -خالد مشيرپناهي(  »1«گزينة  -26

  تشريح گزينه هاي ديگر:
  »!داده استقرار  ييشوايشما پ ياو را برا« يعني» قد نصبه لكم إماماً»: «2« ةنيگز

  »بايد ترك كنيم«يعني » لنترك»: «3« ةنيگز

  »!چك باشدها كو آن يها اگرچه در چشم« يعني »نهميأع يو إن صغرَُ ف»: «4« ةنيگز

  (ترجمه)  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  -27

لانـة  / « هـا)  (رد سـاير گزينـه   أ لم تعلمي أنّ هـذا الطـّائر  »: آيا ندانستي كه اين پرنده«

 بعيداً عن المفترسين»: دور از شكارچيان/ «)4و  1هاي  (رد گزينه عشهّ المرتفع: »بلندش

  )ترجمه(    يبني»: سازد مي/ «)4(رد گزينة 

----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  -28

تـر از   طلب كردن نياز از غيـر اهـل آن، سـخت   «ال اشاره شده است كه ؤدر صورت س
طلـب كـردن   »: «2«مفهـوم عبـارت گزينـة    همان كه اين مفهوم دقيقاً » مرگ است!

  (مفهوم)  د.  باش مي» نيازها از مردم، خواريِ زندگي است

----------------------------------------------  

  ترجمة متن:
از  كـه  جـز چهـار گوسـفند نداشـت؛     يزيبود كه چ يا در اطراف روستا زن سالخورده

از روزهـا روسـتا هراسـان     روزيادامه دهد. در صبح  را يتا زندگ گرفت يم ريها ش آن
از دست داده بـود، از خـواب    ياطر دزدكه گوسفندانش را به خ يرزنيپ اديخاطر فر به
 كـه  هـا قصـد داشـتند    تـن از آن  هـار بـه كلبـة او آمدنـد و چ    هـا  هيشد. همسـا  داريب

 :گفـت  و رفتيرا نپـذ  شانياو بخشش ا يها به او بدهند، ول آن يرا به جا يگوسفندان
 خواهم يو تنها از شما م خواهم يم ام دهيرا كه در پرورششان رنج كشني من گوسفندا

 وضـوع تـر از م  بـزرگ  مسـائلي . به او گفتند: حتماً حـاكم سـرگرم   ديرا نزد حاكم ببرم
بـه   ياريبس ـ يها يسرانجام پس از تحمل سختو  …كند يپس به تو گوش نم ستتو

 :زن؟ گفـت  ري ـپ يااسـت    تـو را چـه شـده    :دي. حاكم از او پرس ـديقرارگاه حاكم رس
حاكم با تمسخر بـه او گفـت: لازم   كه خواب بودم!  يدر حال م دزديده شدندگوسفندان

 !ياببخو كه نينه ا ،يماند  يم بيدارگوسفندان خود  خاطر بهبود 

هنگام حاكم  ني! در ادميپس من خواب يهست داريسرورم پنداشتم كه تو ب :داد جواب
... و دي ـچهار گوسـفند بـه او بده   :از جواب درماند (عاجز شد) پس گفت يبا شرمندگ

          ترك كرد! روزمندانهيمحل را پزن  ريآن پ نيچن نيا

----------------------------------------------  

 (حسين رضايي)  »3«گزينة   -29

  .نادرست)كه زن سالخورده از او خواست. ( يزيحاكم توجه نكرد به چ

  :گريد يها نهيگز حيتشر
 ـ : ة عبارتترجم»: 1« نةيگز ا تـرس  هنگامي كه پيرزن فرياد كشيد، ساكنان روسـتا ب

  بيدار شدند!  
    !زن بخشش همسايگانش را نپذيرفت ة عبارت:ترجم»: 2« نةيگز
  !   شتپيرزن فقط چهار گوسفند دا :ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  

 (حسين رضايي)  »1«گزينة  -30

  .بود» خود دستانريحاكم نسبت به ز تيمسئول«مقصود پيرزن از سخنش، 
  (درك مطلب)  

3 زبان قرآنعربي 
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 (حسين رضايي)  »2«گزينة  -31

  با موضوع متن ارتباط دارد.    » رود! ينم نياز ب ،دنبال آن باشد يا كننده كه طلب يحقّ«
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  ترجمة عبارت: مردم بر دين فرمانروايانشان هستند!»: 1« نةيگز
  ماند! ها بيدار مي هد، شبترجمة عبارت: هر كس بزرگي را بخوا»: 3« نةيگز
 ماند! ماند و با ظلم باقي نمي ة عبارت: حكومت با كفر باقي ميترجم»: 4« نةيگز

  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  

 (حسين رضايي)  »1«گزينة  -32

  :گريد يها نهيگز حيتشر
   نادرست است.            »» استفعال«مصدره وزن »: «2«گزينة 
  اند.                نادرست» فاعله محذوف«و » مجهول»: «3«گزينة 
 آيد. گاه قبل از فعل نمي در عربي، فاعل هيچ نادرست است. »»الحاكم« :فاعله»: «4«گزينة 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  

 (حسين رضايي)  »1«گزينة  -33

  :گريد يها نهيگز حيتشر
  است.   نادرست» ...  مفعول»: «2«گزينة 
  اند.               نادرست» »قال«مفعول لفعل «و  »مبني»: «3«گزينة 

   .است  نادرست» اسم مفعول»: «4« گزينة

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »2«گزينة  -34

عل مضارع از باب استفعال است و بدين شكل صحيح است. ف» يستَقبِلانِ«
  »فَراخ«صحيح است، نه » ها جوجه«به معني » فراخ«چنين  هم

  )ضبط حركات(
----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  -35

  :گريد يها نهيگز حيتشر
 نـة يگزو در  »التشّـاؤم و  التّفـاؤل « :»2« نـة يگزدر  ،»بيو معا ايمزا« :»1« نةيگزدر 

  (مفهوم)  هستند. متضاد »سهرت و نامت: «»3«

----------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي   »1«گزينة  -36

بسيار تـلاش كـرديم تـا    «فعل مناسب براي جاي خالي بايد به شكلي باشد كه معني 
بـراي  » كنـيم  دوري تـا  نبتعـد:  حتّـي  «شود؛  ايجاد» دختر بچه را از خطر دور كنيم!
  ايجاد اين معني نادرست است.

  :گريد يها نهيگز حيتشر
  آتش حرام شد بر چشمي كه از ترس خدا لبريز شد!  :ة عبارتترجم»: 2« نةيگز
اي را در آن ميـدان   رفتـيم، حادثـه   ة عبارت: هنگـامي كـه راه مـي   ترجم»: 3« نةيگز

    !ديديم
هـا در   ها در آغاز زمستان به دليـل كمبـود آن   قيمت ميوه :ارتة عبترجم»: 4« نةيگز

  (قواعد فعل)  شود! بازار، زياد مي

 ابهر) -(ولي برجي   »2«گزينة  -37

شود كه موجود اسـت، بنـابراين    مستثني منه محسوب مي» كلّ شيء«، »2« نةيگزدر 
شود  كم مييد كه هر چيزي با انفاق كردن ا هاسلوب استثناء داريم. (ترجمه: آيا نشنيد

  به جز علم؟!)
  ها، مستثني منه محذوف است و اسلوب حصر داريم. در ساير گزينه

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  -38

خواهد كه در آن، محلّ اعرابي (نقش) مسـتثني منـه بـا     اي را مي صورت سؤال گزينه
است كـه محـلّ اعرابـي آن،    » أحد«، مستثني منه »2«اشد. در گزينة بقيه متفاوت ب

  فاعل است.
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  است كه محلّ اعرابي آن، مفعول است.» الأدوية«مستثني منه »: 1« نةيگز
  است كه محلّ اعرابي آن، مفعول است.» الدروس«مستثني منه »: 3« نةيگز
  ت كه محلّ اعرابي آن، مفعول است.اس» تمارين«مستثني منه »: 4« نةيگز

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

 (مسعود محمدي)  »3«گزينة »3«گزينة  -39

  است.  مستثني» المقاومة«منه و  مستثني» أمرٌ«در اين عبارت 
 جز مقاومت نمانده است به كار واجبي باقيزنان و مردان مجاهد براي «ترجمة عبارت: 
  منه ذكر نشده است. ها لفظي به عنوان مستثني در ساير عبارت» و توكل به خدا!

  )استثناء(  
----------------------------------------------  

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  -40

قبل از  ةاسلوب حصر وجود دارد؛ زيرا هم جمله منفي است و هم در جمل ،»3«در گزينة 
 منه موجود است. ها مستثني محذوف است. در ساير گزينه منه مستثني ،»إلاّ«

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

  
 

 

 )پور  امين اسديان(  »4«گزينة  -41

هـاي   پاسـخي اسـت بـه يكـي از حيلـه     » كه خلق كريم ... فيض كرامت مبر ز طمع«بيت: 
كشـاند و وقتـي    به سوي گناه مي» وبه كنگناه كن و بعد ت«شيطان كه انسان را با وعدة 

رساند كه آدمي، هرقدر  كند و اين مفهوم را مي او آلوده شد، از رحمت الهي مأيوسش مي
  پذيرد.   اش را مي هم كه بد باشد، اگر واقعاً توبه كند، حتماً خداوند توبه

 )103 و 102هاي  هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي (   
------------------------- ---------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(    »1«گزينة  -42

اگر جامعه در برخي از ابعاد از مسير توحيد و اطاعت از خداوند خـارج شـد، نيازمنـد    
  است.» توبة اجتماعي«بازگشت به مسير توحيد و اصلاح، يعني نيازمند 

رستي و اصلاح را به وضع د  اگر مردم در برابر گناهان اجتماعي بايستند و بكوشند آن
  شود. ها آسان مي برگردانند اصلاح آن

 )106و  105هاي  صفحه ،8 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة  -43

زندگي ديني تنها شيوة مطمئن و قابل اعتمادي است كه پيش روي هر انسان خردمنـد  
افَمَن اسَس بنيانهَ علـي تقَـوي مـنَ    «دارد كه اين مفهوم از آية شريفة  انديش قرار و عاقبت

 )113صفحة  ،9 درس، 3دين و زندگي (   شود.   برداشت مي...» االلهِ و رضوانٍ 

)3( دين و زندگي
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 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -44

حقيقت توبه يا همان توبة حقيقي آن است كه انسان بعد از انجام گنـاه، در دل احسـاس   
فرمايـد:   امـام بـاقر (ع) مـي   » چقدر بـد شـد.  «اني كند و زبان حالش اين باشد كه پشيم

تنهـا بـه معنـي     و اگر تكرار توبه واقعي باشد، نه». براي توبه كردن پشيماني كافي است«
دور شدن از خداوند نيست، بلكه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت 

: خداوند كسـاني را  رينَطهَتَو يحب المابين واالله يحب التّ انّ«فرمايد:  شود. خداوند مي او مي
  ».  كنند، دوست دارد و پاكيزگان را دوست دارد كه زياد توبه مي

 )101و  100 هاي هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -45

گيري بر جبهة باطـل اسـت كـه موجـب      مذكور بيانگر دوستي با جبهة حق و سختآية 
  شود. ها مي تحول در روابط بين ملت

 )131 و 130هاي  هصفح ،10 درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محمدعلي عبادتي(  »3«گزينة  -46

» فاحشـة و سـاء سـبيلا   «، عبارت »شة و ساء سبيلاًتقربوا الزني انه كان فاح لا«طبق آية 
  است.  » ارتباط جنسي خارج از چارچوب شرع (زنا)«بيانگر تعريف قرآن از عمل 

 ـ     «و نيز طبق آية  ، »...اس يسئلونك عن الخمر و الميسر قـل فيهمـا اثـم كبيـرٌ و منـافع للنّ

  مار بيان شده است.  در مورد شراب و ق» اثمهما اكبر من نفعهما«و » اثم كبير«عبارات 
 )117 و 116هاي  هصفح ،9 درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )هادي ناصري(    »2«گزينة  -47

هاي شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت اين است كـه او را گـام بـه     يكي از روش
تدريجي، متوجه زشتي گناه و  كشاند تا در اين فرآيند گام و آهسته به سمت گناه مي

  قبح آن نشود و اقدام به توبه نكند.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نتيجة تسويف در جوانان است.»: 1«گزينة 
  نتيجة مأيوس كردن انسان است.»: 3«گزينة
  نتيجة اظهار ندامت ظاهري و تكرار گناه است.»: 4«گزينة

 )104ة صفح ،8 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -48

سنجي)، نـه دوسـت داشـتن يـا      كند (مصلحت خداوند به ضررهاي يك عمل نگاه مي
داريد و آن براي  و بسا چيزي را خوش نمي«. . . فرمايد:  نداشتن مردم. قرآن كريم مي

اي شـما بـد اسـت و خـدا     داريـد و آن بـر   شما خوب است و بسا چيزي را دوست مي
  »دانيد. داند و شما نمي مي

كنـد؛   شمارد و منع مي آور باشد، بد مي اسلام فقط ورزشي را كه همراه با قمار يا زيان
اين يك منع با آزادي اجراي هزاران ورزش و بازي ديگـر قابـل مقايسـه نيسـت. امـا      

گـويي ديـن مـانع    كنند كـه   كنندگان به قمار، اين يك منع را چنان بزرگ مي تشويق
  ورزش و بازي شده است.

 )115ة صفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -49

و منهم مـن يقـولُ ربنـا آتنـا فـي الـدنيا       «ديدگاه متعادل نسبت به دنيا و آخرت در آية 
  تأكيد شده است.  » حسنةًَ و قنا عذاب الناّرِحسنةً و في الآخرةَِ 

 )131 ةصفح ،10 درس، 3دين و زندگي (   

 )زاده سيدهادي سركشيك(  »1«گزينة  -50

اگر آموختن دانش با هدف الهي همراه باشد، كار نيك (حسـنه)  «فرمايد :  امام رضا (ع) مي
نيـز بـه    »و الَّذينَ لا يعلمونقلُ هل يستوَي الَّذين يعلمون «آية شريفة كه  »شود تلقي مي

  اين مفهوم اشاره دارد.  
 )143و  132 هاي هصفح ،11و  10هاي  درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -51

امـر بـه   » ما تعَملـونَ بصـيرٌ  فاَستقَم كمَا أمرت و من تاب معك و لا تطَغوَا انَّه بِ«طبق آية 
  اند. پايداري براي پيامبر و همراهان اوست و از طغيان و سركشي نهي شده

 )139صفحة  ،11 درس، 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -52

معروف و نهي از منكر اسـت و اگـر   ترين راه اصلاح جامعه، انجام دادن وظيفة امر به  مهم
تـر شـده و در تمـام     تر و محكم در انجام اين وظيفه كوتاهي شود، گناهان اجتماعي قوي

كند. از طرفي گناهان و انحرافات اجتماعي بايد در همـان مراحـل    سطوح جامعه نفوذ مي
كننـد و  ابتدايي خود اصلاح شوند تا گسترش نيابند و ماندگار نشوند. اگر مردم كوتـاهي  

تدريج، انحراف از حق ريشـه بدوانـد، اصـلاح     اقدامات دلسوزان جامعه به جايي نرسد و به
هـاي اساسـي و زيربنـايي پيـدا      هاي بزرگ و فعاليـت  شود، و نياز به تلاش آن مشكل مي

هاي بزرگي جان و مال خود را تقـديم   جا كه ممكن است، نياز باشد، انسان  شود تا آن مي
  را از تباهي برهانند و مانع خاموشي كامل نور هدايت شوند.  كنند، تا جامعه 

 )106 و 105هاي  هصفح ،8 درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(  »2«گزينة  -53

هاسـت   هايي كه ماية روشني چشـم  داند چه پاداش كسي نمي فرمايد: هيچ قرآن كريم مي
  دانند.   ها نهفته شده؛ اين پاداش كارهايي است كه انجام مي براي آن

مـرتبط بـا حـديث قدسـي     » نه چشمي ديده نـه گوشـي شـنيده   «دقت شود كه عبارت 
  خطاب به رسول خدا (ص) است نه آيات قرآن.  

 )113صفحة  ،9 درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا مد رضاييمح(  »1«گزينة  -54

كسـي كـه دوسـت دارد نگـاهش بـه      «رسول مكرمّ اسلام (ص) روزي به يارانش فرمود: 
اند، به جوينـدگان علـم بنگـرد ... بـراي هـر       چهرة كساني افتد كه از آتش دوزخ در امان

  »سازند. نهد، شهري آباد در بهشت براي او آماده مي قدمي كه در اين مسير مي
 )142صفحة  ،11 درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -55

انـد   اي داود! اگر آنان كه از مـن روي گردانـده  «خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: 
كشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون شـك از   ها را مي دانستند كه چگونه انتظار آن مي

دادنـد و بندبنـد وجودشـان از محبـت مـن از هـم        سوي مـن جـان مـي    شوق آمدن به
  گسست.   مي

 )98صفحة  ،8 درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -56

گر براي تسلط بر كشورها اقداماتي از قبيل: بـه دسـت آوردن    هاي كشورهاي سلطه دولت
هـا   ت محرمانة اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي كشورها و تجزيه و تحليـل آن اطلاعا

  دهند.   هاي دقيق عليه كشورهاي مورد هدف را انجام مي گيري براي تصميم
 )119صفحة  ،9 درس، 3دين و زندگي (   
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 )محمدابراهيم مازني(    »2«گزينة  -57

ان و سلامت اخلاقـي  كساني كه براي تقويت رابطة صميمانه ميان خويشان و همسايگ
شـوند، از   قـدم مـي   جمعـي پـيش   هاي دسته ها و ورزش افراد خانواده در برگزاري بازي

  مند خواهند شد. پاداش اخروي بهره
هر نوع تجارتي كه به نفع دولت غاصب صهيونيستي كـه دشـمن اسـلام و مسـلمين     

آن سـود  است، تمام شود، حرام است. خريد كالاهاي آنان نيز كه از ساخت و فـروش  
  برند، حرام است. مي

 )122و  120هاي  هصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -58

كند حقوقي را كه با گناه خود ضايع كرده اسـت جبـران نمايـد.     كننده تلاش مي توبه
ترين حقّ خداوند نيز، حقّ اطاعت  است. مهم اي از اين حقوق، مربوط به خداوند دسته

را در پيشگاه خداوند جبران  خودهاي  كننده بايد بكوشد كوتاهي و بندگي اوست. توبه
هـاي   تدريج قضا نمايد و عبادت هاي از دست داده را به كند؛ براي مثال، نمازها يا روزه

 )105صفحة  ،8 درس، 3دين و زندگي (   جا آورد.   ترك شده را به
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -59

هاي مذهبي و ملـي جـايز اسـت و     شركت در مجالس شادي مانند جشن عروسي، جشن
كـه در   حتي اگر موجب تقويت صلة رحم يا تبليغ دين شود، مستحب است؛ به شرط آن

  ا رعايت شود.  ه اين مجالس احكام دين مانند پوشش مناسب خانم
 )120صفحة  ،9 درس، 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -60

ها به منظور گسـترش فرهنـگ و معـارف اسـلامي از واجبـات       توليد، توزيع و تبليغ فيلم
  كفايي است.  

خـواه غيرسـنتّي و مـدرن جـايز و      ـ استفاده از موسيقي خواه سنتي و كلاسيك باشـد و 
 )119و  118صفحة  ،9 درس، 3دين و زندگي (   حلال است.

----------------------------------------------  
 
 

 

 )علي عاشوري(  »1«گزينة  -61
اش  به روستا تنها با سفر كردن از طريق يك جنگل كه تنـوع حيـواني  « :جمله ةترجم

  ».پيدا كرد توان دسترسي انگيز است، مي شگفت

 كردن راهنمايي )2  دسترسي داشتن) 1

  كردن مرتب )4  كردن احاطه) 3
  )واژگان(  

---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي(  »2«گزينة  -62
از وحشـت پـر كـرده     را دنيا ةهم كه است مرگبار آنقدر كرونا ويروس« :جمله ةترجم

 ةمعالج ـ بـراي ) مفيـدي ( عملـي  حـل  راه نيستند ادرق هنوز شكانزپ سفانهأمتاست و 
 ».كنند پيدا آن قربانيان

  عملي) 2  متغير) 1
 دوزبانه )4  طبيعي )3

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )شكوهيعلي (  »4«گزينة  -63
 ـ « :جمله ةترجم  ةبرخي از دانشمندان معتقدند كه ميانگين مدت زماني كه يـك گون

ثير عوامـل  تأ تحت تواند مي آن بستگي دارد، اماهاي  ماند عمدتاً به ژن مي يواني زندهح
  »ديگر نيز باشد.

  طور تدريجي به) 2  طور برابر به) 1
  عمدتاً، اصولاً) 4  طور مكرر به) 3

  )واژگان(  

 )سپيده عرب(  »3«گزينة  -64
يولوژيـك  هـاي ب  ترين تلاش ارتش بر روي دفاع بـر عليـه سـلاح    بيش«ترجمة جمله: 

طور طبيعي شروع يـا بـه وسـيلة انتشـار از      هايي كه به متمركز شده است، نه ويروس
  »شوند. طريق جامعه منتقل مي

  ) مطلع كردن2  ) متغير بودن1
  ) اندازه گرفتن4  ) منتقل شدن3

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )شيوا روحي(  »2«گزينة  -65
كـرد،   لرزش ماشين لباسشويي داشت صداي وحشتناكي را ايجاد مـي «ترجمة جمله: 

  ».كرد كه تمركز كردن را دشوار مي
  ) لرزش2  ) محدوده1
  ) خلقت4  ) توانايي3

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »2«گزينة  -66
ام كه او را براي هميشه (از  دانستم كه به قدري او را ناراحت كرده نمي«ترجمة جمله: 

  »كه بخش كوچكي از او بود كه هنوز من را بخواهد. خودم) برانم يا اين
  ) براي هميشه2  وقت ) هيچ1
  ) در عوض4ِ  ) به خوبي3

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »4«گزينة  -67
كند، نه  ديو ال اي دي بزرگ استفاده ميچون سيستم از يك ديوار وي«ترجمة جمله: 

 به راحتيتوانند قبل از غروب نمايش داده شوند و هنوز هم  ها مي يك پروژكتور، فيلم
  »ديده شوند

  (واژگان)

  ترجمة متن كلوزتست:
با فكر كردن خلاقانه  كند سعي ميبه عنوان محقق برق مشغول به كار است. جف  MITجف در 

. جف در حال كار بر روي چگونگي به دست آوردن انرژي خورشيدي دجديد برسهاي  حل راهبه 
به انرژي الكتريكي را گيريم  مي انرژي خورشيدي نوري كه از خورشيد« :گويد مي است. جف

سنگ متفاوت است زيرا اين  انرژي خورشيدي با نفت، گاز يا ذغال ».كند تبديل مي قابل استفاده
شود. اين بدان معني است كه هنگامي كه ما از  مي ر گفتهچيزي است كه به آن انرژي تجديدپذي

كه، به عنوان مثال،   آنچه مانند (برخلاف)شود،  كنيم منبع آن مصرف نمي مي انرژي استفادهاين 
آن  رود. جف چيزي را به نام جاذب ساخته است.  مي از بين يعني افتد، مي گاز اتفاقدر مورد 
ها  كند. جاذب مي تبديل انرژيگيرد و آن را به  مي ،انند خورشيدم ،گرما را از چيزي گرم (وسيله)
خاصي هستند كه از جنس سيليكون و ساير مواد ساخته صفحات هستند. آنها  كوچكبسيار 
به جذب و ، شود ميتوانند هر فوتون [از خورشيد] را كه به آن وارد  مي صفحاتاند. اين  شده

 )وسيله( توان براي توليد برق استفاده كرد. اين مي اه الكترون تبديل كنند. از اين الكترون
 ها برق دهد. يا حتي برخي از اتومبيل ن،تلويزيويك هر چيزي مانند توستر، به تواند  مي

 )اميرحسين مراد(  »3«گزينة  -68
  به چسباندن ) 2  كردن ) جايگزين1
  )كلوزتست(    بيرون دادن) 4    پيشنهاد دادن) 3

------------------------- --------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »2«گزينة  -69
  كردن) تبديل 2  شدن ) منجر 1
  (كلوزتست)  مطالبه كردن) 4  كردن) جذب 3

---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »4«گزينة  -70
  نكتة مهم درسي:  

 ”consume“ي يعني پس از فعل متعـد جمله مجهول است زيرا بعد از جاي خالي 
مفـرد   »to be«، بايـد از  »its«مفعول نيامده است. با توجه به صفت ملكـي و مفـرد   

بـا توجـه بـه خـط زمـاني       صحيح اسـت.  »isn’t consumed« پس ،استفاده كنيم
  (كلوزتست)  جملات ديگر متن، زمان اين جمله نيز بايد حال ساده باشد.  

 3انگليسي زبان
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 )اميرحسين مراد(  »2«گزينة  -71

  فحهص) 2    ايستگاه) 1
  (كلوزتست)  استخر) 4    تشعشع) 3

---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »3«گزينة  -72

  ) توربين2  سوخت) 1
 (كلوزتست)  سنگ غالذ )4  برق )3

 

  :1 ترجمة متن درك مطلب
ها  فيلها، سرطان در ميان  هاي بيشتر در مقايسه با انسان عظيم و داشتنِ سلول ةبه رغمِ جث  

بسيار نادر است و تحقيق جديد ممكن است دليل آن را توضيح دهد. محققان دانشگاه يوتا در 
كـه   انـد  شده، بيان كرده) منتشر JAMAامروز انجمن پزشكي آمريكا ( ةتحقيقي كه در مجل

سي و ها كه تنها دو تا (آلل) دارند،  در مقايسه با انسان  هاي فيل سلولمشخص شده است كه 
بسـيار   ةنـابود كننـد   يـك  ، p53كـه   دارنـد ) هـا  ژن اضـافي (آلـل   ةسخه اصلاح شـد هشت ن
  .كند تومور را رمزگذاري مي ةشد شناخته

تـري بـراي    سـاز و كـار قـوي   «ها همچنين داراي  كه فيل كند بيان مياين گزارش همچنين   
محققـان،   توانند سرطاني شوند، هستند. برطبق نظرِ اين كه مي» ديده هاي آسيب كشتن سلول

سرطاني بـا سـرعتي    ديده و احتمالاً پيش هاي آسيب ها، سلول فيل ةشد هاي جدا ميان سلول در
-Liهاي انساني مبـتلا بـه سـندروم     هاي انساني سالم و پنج برابر سرعت سلول دو برابر سلول

Fraumeni فعال  ة، كه فقط داراي يك نسخp53 بـه  افـرادي كـه   روند.  ، از بين مي هستند
درصد خطر ابتلاي مادام العمر به سرطان در كودكـان   90بيش از هستند، سندروم مبتلا اين 

  .را دارند و بزرگسالان
 دنرس ـ به نظر مـي ها  هاي انسان را دارند، آن تعداد سلولبيش از صد برابر ها  جا كه فيل از آن  

جاشـوا شـيفمن،    طور نيست. سرطاني شوند. اما اينبرابر شانس بيشتري داشته باشند تا  100
پزشكي دانشگاه يوتـا در   ةسرطان هانتسمن در دانشكد ةمتخصص سرطان كودكان در موسس

بايسـت   هـا مـي   هاي منطقي، تعداد چشمگيري از فيل با تمام استدلال«اي اظهار داشت:  بيانيه
بايسـت   ها به دليل ريسك بـالاي سـرطان، تـاكنون مـي     در حقيقت، آنو دچار سرطان شوند، 

بـراي حفـظ ايـن     تطبيع روشهاي بيشتر  p53كنيم كه توليد  . ما فكر ميندشد منقرض مي
دهد كه ميزان مـرگ و ميـر ناشـي از سـرطان      در حقيقت، تحقيق وي نشان مي». .استگونه 
هـا   انسـان مقايسه بـا   در ،كنند، زير پنج درصد است سال عمر مي 70تا  50ها، كه بين  درفيل

 درصد است.  25تا  11بين كه 

 )علي شكوهي(  »4«زينة گ -73

سـرطاني در  -آسيب ديـده و احتمـالاً پيشـا   هاي  بر اساس متن، سلول«ترجمة جمله: 
پــنج برابــر كنــدتر از هســتند  ”Li-Fraumeni“افــرادي كــه مبــتلا بــه ســندروم 

  )درك مطلب(  »روند. مي از بين ها فيلهاي  سلول
---------------------------------------------- 

 )علي شكوهي(  »3«گزينة  -74

ناشـي از   ميزان مـرگ و ميـر  علميِ جاشوا شيفمن، هاي  برطبق يِافته«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  »ها است. تر از انسان ها كم در فيل سرطان

---------------------------------------------- 

 )علي شكوهي(  »3«گزينة  -75

نقش مهمـي در از   p53د كه خواهد بگوي مي اين متن عمدتاً ةنويسند«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  .»كند مي سرطاني ايفاهاي  بين بردن سلول

---------------------------------------------- 

 )علي شكوهي(  »2«گزينة  -76

در پاراگراف سوم كه زير آن خط كشيده شده است،  " they "ضمير «ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  »اشاره دارد.» ها فيل«به 

  :2متن درك مطلب ترجمة 
يك همبرگر خوشمزه در خانه آسان است. اما آيا اين همبرگر بعـد از اينكـه بـه مـدت      ةتهي  

شما زير نورهاي بسيار روشن قرار گرفت، هنوز هم خوشـمزه   ةشش ساعت روي ميز آشپزخان
يـا از ايـن همبرگـر     كنـد سـاعت عكـس تهيـه    آن شـش  رسد؟ اگر كسـي بعـد از    به نظر مي

توانيـد   كنيـد مـي   ن را بخورد؟ مهمتر از همه، فكر ميآ حاضر است، آيا كسي كندفيلمبرداري 
؟ ايـن سـؤالاتي اسـت كـه     كننـد ها نفر را مجبور كنيد براي اين همبرگر پول پرداخت  ميليون
فود هنگام توليد تبليغات يا چاپ تبليغات براي محصـولات خـود، نگـران آن     هاي فست شركت

هايي كه عكاسـان   كشد. چراغ اري اغلب ساعات زيادي طول ميبردعكسهستند. فيلمبرداري و 
توانـد باعـث شـود غـذا بـراي       . ايـن شـرايط مـي   داغ باشـند بسيار  توانند مي كنند استفاده مي

ناخوشايند به نظر برسـد. بنـابراين، مـوارد منـو كـه در تبليغـات        كنندگان بالقوه كاملاً مصرف
 نيستند. خوردن قابلع كنيد، احتمالاً در واق فود مشاهده مي فست

نـان   نوع مواد غذايي صدها طراح ، نان است.عالي تبليغاتياولين قدم براي ساختن همبرگر     
بعـد،   ة. در مرحل ـكنداز چين و چروك را پيدا  نان عاري كند تا اينكه او يك مي بندي دستهرا 

 ـ مواد غذايي با استفاده از چسب و موچين براي حداكثر جذابيت بصـري،  طراح كنجـد را   ةدان
شـود تـا در اثـر     آب اسـپري مـي   كند. سپس نان با يك محلول ضد روي نان دوباره تنظيم مي

  نشود. تريا رطوبت موجود در اتاق  نورهاتماس با ساير مواد، 

. آورد درمـي  نقص بي ةداير شكل يكمواد غذايي يك تكه گوشت را به  طراحبعد،  ةدر مرحل    
مـواد   طراح. سپس ماند باقي ميپخته نداخل آن  - شود  مي فقط قسمت خارجي گوشت پخته

خـوراكي   اي و رنـگ قهـوه   قنـد  ةشـير غذايي قسمت بيروني گوشت را با مخلـوطي از روغـن،   
 .شوند نگاشته ميگوشت  رويهاي داغ فلزي  با استفاده از سيخرد گريل كند.  ميآميزي  رنگ

بـا  فرنگي و كاهو براي يافتن محصـولات   وجهدوجين گ به دنبالمواد غذايي  طراحسرانجام،     
فرنگـي انتخـاب    مركزي از قرمزتـرين گوجـه   ة. يك برگ كاهو و يك قطعگردد مي ظاهر عالي

(تـازه بـه نظـر     را حفظ كنندشود تا ظاهري تازه  گليسيرين پاشيده ميها  به آنشده و سپس 
 . »د؟آيا شما هنوز گرسنه هستي«شود كه  ال مطرح ميؤاكنون اين س برسند).

 )اميرحسين مراد(  »2«گزينة  -77

توضيح دهد كـه شـركتهاي فسـت    هدف اصلي نويسنده اين است كه «ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)    .»دهند جلوه مي لذيذفود چگونه غذاهاي خود را در تبليغات تجاري 

---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »1«گزينة  -78

خـوراكي  يك چيـزي  شود،  مي استفاده »1«همانطور كه در پاراگراف « ترجمة جمله:
  (درك مطلب)  .»باشدبا خيال راحت قابل خوردن اگر است 

---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »2«گزينة  -79

 همبرگـر كـار   تبليغـات  رويمواد غـذايي كـه    طراحمطابق متن، يك «ترجمة جمله: 
بر  در يك ترتيب كامل هاي كنجد دانه نگه داشتن برايند ممكن است از چسب ك مي

  (درك مطلب)  »ند.ك استفادهروي نان، 

---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »4«گزينة  -80

كـاهو و گوجـه   بسيار مهم است كه براساس اطلاعات موجود در متن، «ترجمة جمله: 
 .»دنتازه به نظر برس يفود يك همبرگر فستتبليغ استفاده در  فرنگي مورد

  (درك مطلب)  
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 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  -81

 

a

a a

a a

a a



    

    

    

1
2 1
3 2
4 3

1
2 1 2 3
3 3 3 6
4 6 4 10

 

تـوانيم بـراي آن جملـة عمـومي      تذكر: اگر الگوي فـوق را ادامـه دهـيم مـي    

n
n(n )

a



1

 .يمرا به دست آور 2

  )60 ة، صفحالگوهاي خطي )،3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »4«گزينة  -82

a a a d a d a d

a a a d a d a d

         
               

7 3 1 1 1
2 5 1 1 1

12 6 2 12 2 8 12
3 4 3 2 5 3

 

d

d d

a d a a

a a d



   

       

      

5
1 1 1

10 1

3 15 5

2 8 12 2 40 12 14
9 14 9 5 31

 

  )72تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »2«گزينة  -83

  ورت زير است:به ص دنبالة فيبوناتچيهاي  جمله
    , , , , , , , , , , ,

   
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89  

  

     2 8 34 55 99 
  )56)، الگوهاي خطي، صفحة 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )علي هاشمي(  »1«گزينة  -84

 a , d     1 2 5 2 7   

 a ( )( )       5 2 5 1 7 2 28 26 

 a ( )( )       10 2 10 1 7 2 63 61   

 a a ( )     5 10 26 61 35 

  )72 تا 61هاي  ه)، الگوهاي خطي، صفح3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »4«گزينة  -85

 a a a d (a d)    7 3 1 15 6 5 2 

 d ( d) d d d          2 6 5 2 2 2 6 10 10 4 8 

 d   

8 24 

 S ( ( )) ( ) ( )          10
10 2 2 9 2 5 4 18 5 14 702  

  )72تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 86

nگذاري يابتدا با جا  aو  3 3 دست  را به kدر جملة عمومي مقدار  0
  آوريم:  مي

  n
n a

a n n k ( ) k


      
3

32 2
04 3 4 3 3 3 0   

 k k k        33 3 0 3 33 11 

 n
na n n a ( )       72 2

74 33 4 7 7 33 156 

  )60تا  53هاي  صفحه)، الگوهاي خطي، 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »1«گزينة  -87

 a ( ) ( )     2 1 3
2 2 2 8   

 n b b      1
2 13 2 3 2 2 4joÎ 

 n b b     2
3 2 1 4 1 5Z»p 

 a b      2 3 8 5 3 

  )60تا  53هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  -88

 

n

d

n

a a (n )d

a a (a d) (a d)

d d

d
a a

n
S ( a (n )d) S ( )



  

      

   

  

       

1
10 7 1 1

4
1 1

1 10

1
12 9 6 12

3 12 4

22
2 1 5 4 36 2002

   

  )72تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3رياضي و آمار ((  

---------------------------------------------  

 )علي اميري(  »3«گزينة  -89

 

  
a a d a d

k

, , , ....

d ,a

a a (k )d

(k ) k

 

  

    

     

1 1 1 2

1
1

2 7 12

5 2
47 1 47

2 1 5 47 10

 

  )72تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3رياضي و آمار ((  

---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«نة گزي -90

a  را جملة اول وd  گيريم. پس اين دنباله درنظر مي اختلاف مشتركرا :  

 
   
a a a aa

a a d a d a d a d

a d a d

        

     
1 2 3 54

2 3 4 45

5 10 45 2 9



جملة وسط:  a a d  3 2 9  

  )72تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (

 )3رياضي و آمار (
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  )نيا اعظم نوري(   »2«گزينة  -91
، »خـواب ارغـواني  «، »صداي سبز«توان  از آثار شعري موسوي گرمارودي مي

  را نام برد.» گوشوارة عرش«و » برآشفتن گيسوي تاك«
  پديدآورندگان ساير آثار:

منثـور قيصـر   دري به خانة خورشيد: سلمان هراتي / طوفان در پرانتز: از آثار 
پـور / دلاويزتـر از سـبز، ظهـور: علـي       پور / در كوچة آفتاب: قيصر امين امين

  مؤذني / جاي پاي خون: سيد مهدي شجاعي
  )80و  78، 77هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »3«گزينة  -92
هاي خود، بيشتر از اينكه به محتوا توجه داشـته باشـد،    اده در داستانز جمال

  به سبك نويسندگي و كاربرد كلمات عاميانه و متداول در نثر توجه دارد.
  )75و  74، 73، 71هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )نژاد د علي(فرها  »1«گزينة  -93
  موارد نادرست:

گـرا و گـرايش بـه     هـاي باسـتان   ها، انديشـه  الف) در ادبيات اين دوره نوآوري
  اي مورد توجه قرار گرفت. شعرهاي ترجمه

مرداد نوعي سرخوردگي در ميان روشنفكران و  28ت) پس از وقايع كودتاي 
  يافت. شعرا پيدا شد و جريان سمبوليسم اجتماعي يا شعر نوي حماسي رواج

  )70تا  68هاي  ، صفحهشناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نيا اعظم نوري(  »1«گزينة  -94
  ها: تشريح ساير گزينه

سـراي   سيد محمدحسين بهجت تبريزي: اين شاعر بـزرگ غـزل  »: 2«گزينة 
  ن پذيرفته است.معاصر، از حافظ تأثير فراوا

علي اسـفندياري: آنچـه كـار نيمـا را از ديگـر نوگرايـان متمـايز        »: 3«گزينة 
  بودن اوست.  كند، با برنامه مي

كـارگيري برخـي از    بودن زبان و بـه  مهدي اخوان ثالث: حماسي »: 4«گزينة 
  هاي شعر اوست. كاربردهاي نحوي سبك خراساني از ويژگي

  )72تا  70هاي  ، صفحهخ ادبياتتاري)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد (فرهاد علي  »2«گزينة  -95
  تهران مخوف: مرتضي مشفق كاظمي - 
  تنگسير: صادق چوبك  - 
  دهكدة پرملال: امين فقيري  - 
  زمين سوخته) - ها: احمد محمود (ديگر آثار: مدار صفر درجه  همسايه - 
  ش: بزرگ علوي هاي چشم - 

  )73 صفحة، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 96
ادبيات داستاني و نثر پس از انقلاب در شكل فراگير خود در داستان كوتاه  - 

  گر شد.  جلوه
توان بـه علـي مـؤذّني، احمـد      از ميان نويسندگان داستاني نسل انقلاب مي - 

احمـدزاده، سـيد مهـدي شـجاعي، رضـا       دهقان، مصـطفي مسـتور، حبيـب   
  اميرخاني و محمدرضا سرشار اشاره كرد.

محمد افغاني از نويسندگان نسل قبل از انقلاب است كه بعد از انقلاب  علي - 
  به همان روال قبل به كار ادبي خود ادامه دادند.

  )79و  78، 76هاي  صفحه، شناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »4«گزينة  -97
  ها: تشريح ساير گزينه

  اغراق: فراواني گريه»: 1«گزينة 
  اغراق: نااميدي فراوان»: 2«گزينة 
  واني شرمندگيااغراق: فر»: 3«گزينة 

  )89و  88هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
--------------- ------------------------------  

  )حميد محدثي(  »3«گزينة  -98
  مضطرب - 2نگرنده  - 1ايهام دارد: » نگران«

  )90و  89هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (رويا رحماني)   »2«ة گزين -99

ما در ارتباط با مسـت، بـه معنـي    به معناي هميشه و پيوسته است، ا» مدام«
 شراب هم هست.

  ها: تشريح ساير گزينه
  ها، ايهام وجود دارد: در ساير گزينه

   چون باز شكاري رفتار كردن  - 2كردن  بازي - 1: بازي»: 1«ة گزين
  نابود - 2مست  - 1 خراب: »: 3«ة گزين
  رودخانه - 2نام يك ساز  - 1 رود: »: 4«ة گزين

  )91 و 90هاي  هصفحبديع معنوي، ، )3علوم و فنون ادبي ((   
---------------------------------------------- 

 )سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 100

گرد نشستن عرفا در «و » دوران«را در دو معناي احتمالي » دور«حافظ واژة 
  كار برده است. به» خواري هنگام شراب

  )91 تا 89ي ها ه، صفحبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »2«گزينة  - 101
چهره كه با يوسف  - 2ي است نپذيرفت - 1(صورت داشتن) ايهام تناسب دارد 

  تناسب دارد
  ها: تشريح ساير گزينه

  پردة موسيقي - 2جايگاه و مقام  - 1مقام:   »:1«گزينة 
  بنا كردن - 2در پا داشتن و گرفتار بودن  - 1ه پا دارم: ب»: 3«گزينة 
  كوك كردن ساز - 2تنبيه كردن  - 1گوشمال: »: 4«گزينة 

  )90و  89هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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  نژاد) سادات طباطبايي (عارفه   »1«گزينة  - 102
داستان  ديگر بهة تلميح وجود ندارد. سه گزين ، ايهام تناسب و»1«ة در گزين

ــد. در گزينــه  ة كلمــ» 3و  2«هــاي  خســرو و شــيرين و فرهــاد تلمــيح دارن
  ايهام تناسب دارد.» شور«ة ، كلم»4«ة و در گزين» شيرين«

  )، بديع معنوي، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 103
  راه و روش - 2دين، مذهب  - 1ايهام: شرع: »: ج«بيت 
از قبـر او   ،اغراق: اغراق شاعر در شدت غـم يـار كـه بعـد از مـرگ     »: د«بيت 

  آيند. تيرهاي غم معشوق بيرون مي
شراب كه در اين معنا با مست و  - 2ايهام تناسب: مدام: پيوسته »: الف«بيت 

  خمار تناسب دارد.
  مجاز از مردم شهر » شهر«مجاز: »: ب«بيت 

  )، بديع معنوي، تركيبي)3فنون ادبي ( (علوم و  
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 104
معشوقة فرهاد، ايهام دارد  - 2 نشين و مطبوع دل - 1ر دو معناي: د» شيرين«

  و نه ايهام تناسب.
  ها: تشريح ساير گزينه

  برود -  دتضاد: ابله ـ عاقل، آي»: 1«گزينة 
  اغراق در سوختن شاعر»: 2«ة گزين

  شانة مو - 2كتف  - 1: ايهام: شانه:  »3«گزينة 
  )، بديع معنوي، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (سيد عليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 105

 بلند هستند (نـا، عـا). بنـابراين   » 4«آخرين هجاي هر دو مصراع بيت گزينة 
 - تـه و تـه    - راق و يـاق  «ها به ترتيـب   اختيار وزني ندارد اما در ساير گزينه

هجاهاي كشيده يا كوتاه هستند كه بنابر اختيار شاعري بلند » روش و جوش
  شوند. تلفظّ مي

  )84و  83هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (حميد محدثي)  »2«ينة گز - 106
  ها: در ساير گزينه» آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن«اختيار شاعري 

  در ركن اول مصراع دوم»: 1«گزينة 
  در ركن اول هر دو مصراع»: 3«گزينة 
  در ركن اول مصراع اول»: 4«گزينة 

  )84)، موسيقي شعر، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )پرست نسرين حق(  »3«گزينة  - 107
» 3«اسـت. بيـت گزينـة    » فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلـن «تمام ابيات بر وزن 

  ابدال ندارد.

U U U

kÃº @{ RÒ Ñj I¶ ZÐ bÑ @ÃM @vU ÁÑ Ñn @÷º Âw ¥Ñ oÀ
U U U U U     

@Ñ º ÑÁ Ñj @ÑM·Ie oQ xjHn oMSv{ @Lw IU@Ðº @wÐ @ºÐ
  

  )85)، موسيقي شعر، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  

  (سيد عليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 108
  قلب به كار رفته است.» 4«گزينة  مصراع دوم بيت هشتم و نهمي هادر هجا

  )86 موسيقي شعر، صفحة)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »1«گزينة  - 109
  است:» آمدن فاعلاتن به جاي فعلاتن«بيت الف: داراي اختيار 

 - U  -  -  /UU  -  -  /UU  -  -  / -  -   
 - U  -  -  /UU  -  -  /UU  -  -  / -  -   

بيت ب: داراي تغيير كميت مصوت كوتاه در ركن دوم مصراع اول و ركن اول 
  مصراع دوم است:

U  -  -  /UU  -  /U  -  -  /U –   
UU  -  /U  -  -  /U  -  -  /U –   

بيت ج: وزن دوري است و در پايان نيم مصراع، داراي اختيـار وزنـي هجـاي    
  پاياني است:

 -  - U  -  / -  / -  - U  -  / -   
 -  - U  -  / -  / -  - U  -  / -   

  )، موسيقي شعر، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  (سيد عليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 110
 مصراع يپايان بلند بودن هجاي ) اختيار وزنيU -  -  - بگريزيم= ( - برانگيزيم

  جاي فعلاتن ) آمدن فاعلاتن به -  -  U - ن از= (اي/ يك زما خيز تا فتنه
  ) ابدال هجاي ماقبل آخر -  - ريزيم= ( - گيزيم

  )تركيبي ،موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
 
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة  - 111

)/ 4و  2هـاي   تـوانيم (رد گزينـه   مي»: نستطيع«امي كه/ وقتي، هنگ»: عندما«
حل كنيم/ »: نحلّ)/ «4و  2هاي  بيشتر كار كنيم (رد گزينه»: أن نعمل أكثَر«
هـاي   اند (رد گزينـه  مشكلاتي كه برايمان اتفاق افتاده»: مشاكل قد وقعت لنَا«
  )4و  3هاي  (رد گزينه آوريم نميپناه »: لا نلجأُ)/ «4و  3

  ))، ترجمه، تركيبي3( (عربي  
----------------------------------------------  

   )يمرتضو يمحمدعل دي(س  »2«گزينة  - 112
ــلَّ« ــايد/  »: لع ــت، ش ــد اس ــواطنين«امي ــم»: الم ــان ه ــة(رد  وطن / ) 4 گزين
منجر بـه  »: يؤدي إلي«چه/  از آن»: مما«اجتناب (دوري) كنند/ »: يجتنبونَ«

لكـي  )/ «3و  1هـاي   مرگ حيوانات (رد گزينه»: اناتموت الحيو«شود/  ... مي
تعـادل  »: تـوازن الطبّيعـة  )/ «4و  3هاي  تا ادامه پيدا كند (رد گزينه»: يستمرّ

  )3و  1هاي  طبيعت (رد گزينه
  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  
  ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة   - 113

شـود كـه ... (رد    (اسلوب حصر) تنهـا كسـي نـابود مـي    ...»: يهلك إلاّ من  لا«
قـدر  »: قـدره «ندانسته است، نشناخته است/ »: لم يعرف)/ «4و  1هاي  گزينه
به كسي اجازه نده »: لا تسمح لأحد«قدر خود را بدان/ »: اعرف قدرك«خود/ 

  )3 گزينةاز آن كم كند (رد »: أن يقللّ منه)/ «3 گزينة(رد 
  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

 )3عربي زبان قرآن (
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  13: ةصفح  (مشترك) انساني دوازدهمصاصي اخت    99 ارديبهشت 26آزمون نامة  پاسخ
 

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 114

»: لأنّ«شـود اعتمـاد كـرد /     فقط يك بار مي»: يمكن الاعتماد إلاّ مرةّ واحدةً لا«
در همـان بـار اول /   »: في تلك المـرةّ الأولـي  «شود /  نااميد مي»: ييأس«چون / 

  هيچ كاري»: ملاًع«دهند /  خوب انجام نمي»: لا يحسنون/ « ها چه آن»: فإنهّم«
  ها: تشريح ساير گزينه

  اند. نادرست» كنند نااميد مي«و » هم«، »حتي»: «1« در گزينة
و » كننـد  نااميد مي«، »حتي براي«، »اصلاً قابل اعتماد نيستند»: «3« در گزينة

  اند. نادرست» آيند از عهدة هيچ كاري خوب برنمي«
از «و » شـوند  ميدي انسان مـي سبب ناا«، »قابل اعتماد هستند»: «4« در گزينة

  اند. نادرست» آيند كار درستي برنمي عهدة هيچ
  )ترجمه، تركيبي)، 3(عربي (  

 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 115

عوبات الـدهر   «صـبر كـرده اسـت /    »: صبرَ«كسي كه / »: الذّي« بـر  »: علـي صـ
(مفعـول مطلــق  » ذوقــاً«چشــيده اسـت /  »: اقفقـد ذ «هـاي روزگــار /   سـختي 

  شيريني و تلخي زندگي را»: و مرَّها الحياةِحلو «تأكيدي): حتماً / 
  )ترجمه، تركيبي)، 3(عربي (  

 ----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 116

پس در ترجمه بايد لفظ آمده و محصور شده است، » من«، كلمة »إلاّ«بعد از 
هايمـان   بياوريم؛ ترجمـة صـحيح: در سـختي   » كسي كه...«را قبل از » فقط«

  !كند منّت ياري  فقط از كسي ياري خواهيم خواست كه بي
  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 117

  »كنند! انه به كشورشان خدمت ميمعلمّان صادق«درست:  ةترجم
  )ترجمه، تركيبي)، 3(عربي (  

 ----------------------------------------------  

  (حسين رضايي)    »2«ة گزين - 118
خواسـتند: (ماضـي    / مـي هـا)   (رد ساير گزينـه » هؤلاء الأطفال«اين كودكان: 

» أن تبَقي«جا):  / بمانند (در اين) 3(رد گزينة » يريدون …كان «استمراري) 
وقتـاً أكثـر   «تـري:   زمـان بـيش  » / لديهم «/ نزدشان: ) 3و  1هاي  (رد گزينه

  »(أطول)
  تركيبي)ترجمه، ، )3((عربي    

----------------------------------------------  

  (سيدمحمدعلي مرتضوي)    »1«ة گزين - 119
  ها، عبارت نامناسب قابل تشخيص است: گزينهة با ترجم

  بيند! كارش خوب باشد، دنيا را زيبا مي هركه »:1«ة گزين
  !گرفته استلبخند ارزشمند از وجودي خندان سرچشمه  »:2«ة گزين
  بيند! اي دارد، زيبايي را نمي گرفته درونِكسي كه  »:3«ة گزين
   بيني! تو بي شك دنيا را از ميان عينكت مي  »:4«ة گزين

  )تركيبي، مفهوم، )3((عربي   

 محسني)(محمد صادق   »2«گزينة  - 120

  صحيح است.» اهتمام«و » نظَافة«، »2«در گزينة 
  )، ضبط حركات، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 121

  ها: تشريح ساير گزينه
دوم، خبر » وعاء«نادرست است. » بالضمّة مرفوعالثّاني: مبتدأ و «»: 1« نةيگز
  نّ و مرفوع است.إ

فعل مجهول، فاعـل نـدارد،    نادرست است. »فعلية جملةمع فاعله «»: 3« نةيگز
  بلكه نائب فاعل دارد.  

  صحيح است.» معرّف بأل«نادرست است.  »بالعلميةمعرّف «»: 4« نةيگز
  )44صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

----------------------------------------------  
 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 122

  ها: تشريح ساير گزينه
  صحيح است.» اسم فاعل«نادرست است. » اسم مكان«»: 1« نةيگز
جـار و  » مزرعـة فـي  « نادرسـت اسـت.   »جار و مجرور»: مزرعته««»: 2« نةيگز

  مجرور است.  
» ه د د«نادرســت اســت.  »أو مادتــه: ي ه د الأصــليةحروفــه «»: 4« نــةيگز

  ت.صحيح اس
  )58صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

----------------------------------------------  
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 123

  ها: تشريح ساير گزينه
» تَصـحيحاً «نادرسـت اسـت.   » مفعول مطلق لبيان نـوع الفعـل  «»: 1« نةيگز

  مفعول مطلق تأكيدي است.
  است.   مفاعلةفعل مزيد ثلاثي از باب  نادرست است. »يد ثلاثمجرّ«»: 2« نةيگز
ماضـي آن  نادرسـت اسـت.    »ماضيه: تصحح/ نائب فاعله: ضمير«»: 3« نةيگز
»حاست.» الأخطاء«و نائب فاعلش، » صح  

  تركيبي) ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 124

ؤْلَم (بـه شـكل اسـم مفعـول)       ←كاري كه باعث درد مـي شـود: دردآور   المـ
   (به شكل اسم فاعل) نادرست است؛ درست آن: اَلمؤلْم

  ها: ساير گزينه ترجمة
  چه ستمگر است. ←شود استفاده مي ) براي تعجب از ستم يك شخص1
  كارشناس ←امور شغلي ه ) داناي متخصص ب2
  دعوت شده                                          ←ت شده است) كسي كه دعو3

  )مفهوم، تركيبي)، 3(عربي (  
 ----------------------------------------------  

  )محمد صادق محسني(  »4«گزينة  - 125
فعـل مضـارع آمـده     ازاست كه قبل » أن + لا«در واقع » ألاّ«، »4«در گزينة 

، داريـم و اسـلوب اسـتثناء برقـرار     ، ادات استثناء»إلاّ«ها  است. در ساير گزينه
  است.

  )43)، استثناء، صفحة 3(عربي (  
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  14: ةصفح  (مشترك) انساني دوازدهمصاصي اخت    99 ارديبهشت 26آزمون نامة  پاسخ
 

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 126

منـه   هـا مسـتثني   منه است. در ساير گزينه مستثني» حالات«، »3«ة در گزين
  درست بيان شده است.

  )45تا  43هاي  ، صفحهاستثناء)، 3(عربي (  
 ----------------------------------------------  

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«ة گزين - 127

به (مستثني منـه) دارد.   لاّ ناقص و ناتمام است و نياز به مفعولإقبل از ة جمل
قبـل از حـرف اسـتثنا كامـل     ة ها موجود و جمل ـ مستثني منه در ساير گزينه

  مستثني منه هستند.) » ، ضمير نا و تلاميذزخارف« ترتيب بهاست. (
  )45تا  43هاي  ، صفحهاستثناء)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

  )يمرتضو يمحمدعل دي(س  »3«گزينة  - 128
اسـت و بـر شـروع    » شروع به ... كـرد «در اين عبارت، به معناي » أخذَ«فعل 

  وقوع فعل تأكيد دارد.
  ها: تشريح ساير گزينه

: تحويل گرفت«در اين معني با » أخذَ»: «1«گزينة  مترادف نيست.» إستلَم  
  در جملة داده شده مفعول مطلق تأكيدي نداريم.  »: 2«گزينة 
مفعول مطلق نوعي اسـت امـا بـراي    » إزدياداً«در جملة داده شده »: 4«گزينة 

   آمده است.  » إزداد«بيان نوع فعل 

  )56)، مفعول مطلق، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 129

كند، بايد از مفعول مطلق تأكيـدي   كه در وقوع انجام كاري شك مي براي كسي
  استفاده كرد كه تنها در اين گزينه آمده است: (حساباً).

  ها: تشريح ساير گزينه
  است.  » آتينا«ي و دو مفعولي تعدبه دوم براي فعل م ٌ مفعول» ذكراً»: «1«گزينة 
  مطلق نوعي است.  مفعول» ذكراً»: «2«گزينة 
  مطلق نوعي است.  مفعول» فتحاً»: «4«گزينة 

  )62تا  59هاي  ، صفحهمفعول مطلق)، 3(عربي (  
 ----------------------------------------------  

  )نويد امساكي(  »2«گزينة  - 130

مطلق تأكيدي است، زيرا بعد از آن صفت يـا  مفعول » إصابة«، »2«در گزينة 
  ها مفعول مطلق نوعي داريم. مضاف اليه نيامده است. در ساير گزينه

  ها: تشريح ساير گزينه
مفعول مطلق نوعي است، چون بعد از آن صفت آمـده  » خروجاً»: «1«گزينة 
  است.

مفعول مطلق نوعي است، چون بعد از آن صفت آمـده  » مواجهة«»: 3«گزينة 
   ست.ا

مفعول مطلق نوعي است، چون بعد از آن مضاف اليـه  » معاهدة»: «4«گزينة 
  آمده است.

  )62تا  59هاي  )، مفعول مطلق، صفحه3(عربي (  

  
  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 131

هدف رضاشاه از اسكان اجباري عشاير، مهار كردن نيروي رزمي عشـاير بـود.   
از رونق دامداري كشور كاست و باعث شد كه كشور از نظـر دامـي    ،اين اقدام

  به بيگانه نيازمند شود.
  )94)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 132

، پـيش آمـده بـود    وپاسفر احمدشاه به ارفرصتي كه از رضاخان با استفاده از 
مناسـب ديـد و بـراي    بـراي رسـيدن بـه سـلطنت     اوضاع و شرايط داخلي را 

رسيدن به اهدافش ابتدا پيشنهاد كرد به جاي حكومـت سـلطنتي، حكومـت    
  جمهوري در ايران تأسيس شود.

  )92)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة 3(تاريخ (  

 --------------------------------------- -------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 133

تواند مدرس را مانند ديگر مخالفان، بـدون توجـه    دانست كه نمي رضاشاه مي
العمل مردم به راحتي از بين ببرد، از اين رو درصدد برآمد كه ابتـدا   به عكس

   .او را تبعيد كند
مـدرس را در كاشـمر    پس از آنكـه قـدرت خـويش را تثبيـت كـرد،     رضاشاه 
  كرد و به شهادت رساند.مسموم 

  )96و  95هاي  )، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحه3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  - 134

هـاي   اي و سـلاح  اساس برنامة صنعتي استالين، بـر توليـد كالاهـاي سـرمايه    
 ،برق ،آلات صنعتي، نفت توليد ماشين جنگي استوار بود. با اجراي اين برنامه،

  اي افزايش يافت. العاده سنگ به طرز فوق فولاد و زغال
  )99و  98 ه هاي)، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، صفح3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 135

 ،جلس، هيتلر با حمايت صاحبان صنايعها در انتخابات م پس از موفقيت نازي
  دار و افسران ارتش، صدراعظم آلمان شد. اشراف زمين

  )100)، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة  - 136

 نفـع پسـرش،   رضاشـاه بـه   پس از اشـغال ايـران توسـط نيروهـاي متفقـين،     
گيري از سلطنت شد و به جزيره موريس در جنـوب   محمدرضا وادار به كناره

  غربي اقيانوس هند تبعيد گرديد.
  )108)، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، صفحة 3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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  15: ةصفح  (مشترك) انساني دوازدهمصاصي اخت    99 ارديبهشت 26آزمون نامة  پاسخ
 

 )علي محمد كريمي(  »3«گزينة  - 137
 به ناچـار بـه   ديد، شاه كه موقعيت خود را در خطر مي تير، 30به دنبال قيام 

  وزيري و بازگشت مجدد دكتر مصدق رضايت داد. تاستعفاي قوام از نخس
  )120)، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 138

ضمن مخالفت با  ،در مجلس شانزدهم نفت نمايندگان مخالف قرارداد الحاقي
  ن قرارداد، طرح ملي شدن صنعت نفت ايران را پيشنهاد كردند.اي

  )117)، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 139
حكومـت پهلـوي بـا انگلسـتان و      مرداد، 28يك سال و اندي پس از كودتاي 

 توليد و فروش نفـت ايـران را بـه   نفت به توافق رسيد و  ةمسئل ةآمريكا دربار
هلنـدي و فرانسـوي    آمريكـايي،  هاي نفتي انگليسـي،  شركت كنسرسيومي از

  واگذار كرد.
  )124)، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 140

جمهور مصر، نخستين رئيس يك كشـور عـرب و مسـلمان     ورسادات، رئيسان
  بود كه با وساطت آمريكا با اسرائيل پيمان صلح امضا كرد.

  )111، صفحة جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن)، 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

  
 مه سخايي)(فاط  »3«گزينة  - 141

ونقـل   ونقلي كه در آن نيازهاي مربوط به حمـل  ونقل پايدار يعني حمل حمل
هـا و سـلامت    خوبي رفع شود و دسترسي عادلانة همـة مـردم، ايمنـي آن    به

  ريزي براي حال و آينده در نظر گرفته شود. زيست در برنامه محيط
  )59ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 -------------- --------------------------------  
 )آزاده ميرزايي(  »1«گزينة  - 142

  100·I§¶ »j ¸ÃM VHkeH ®MI¤ oÃv¶ −¼ö
·I§¶ »j ¸ÃM ´Ã£Tv¶ oÃv¶ −¼öشاخص انحراف =  

  )60ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 )محمدعلي خطيبي بايگي(  »3«گزينة  - 143

  .فت و آمد و تأخير زماني بيشتر استتعداد نقاط بيشتر به معناي تراكم ر
  )61ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 144

ونقل، به عواملي چون دسترسي (مانند تعيين  ريزي حمل در مديريت و برنامه
هاي اطراف)،  به ساير سكونتگاهدهي  عنوان مركز خدمات يك روستا يا شهر به
قيمـت بـا    ها (مانند تفاوت شـيوة حمـل كالاهـاي گـران     نوع و حجم محموله

هاي طبيعي،  هاي ديگر)، سرعت و زمان انتقال، هزينه، تقاضا، ويژگي محموله
ها) و  زيست (مانند آلودگي و فرسايش خاك، در پي احداث جاده محيطحفظ 

  شود. ايمني توجه مي
  )63تا  59هاي  ونقل، صفحه )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 )بهروز يحيي(  »1«گزينة  - 145

ها هوا  اين اتوبوس .اي بسيار طولاني دارند هاي برقي سابقه استفاده از اتوبوس
  كنند و عمر موتورشان زياد است. را آلوده نمي

  )69ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ------------------------------- ---------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 146

كشور ايران موقعيت جغرافيايي و ترابري بسيار مناسـبي در منطقـة جنـوب    
ونقل،  گذاري در زمينة توسعة حمل غربي آسيا و قفقاز دارد. از اين رو، سرمايه

تواند موجب پيشـرفت اقتصـاد و گسـترش     ونقل آبي و ريلي، مي ويژه حمل به
  با ساير كشورها شود.تجارت كشور ما 

پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقـلاب  
هـا و   هـا، فرودگـاه   ونقـل را در جـاده   اسلامي، پـايش امنيـت و ايمنـي حمـل    

  آهن و مسيرها بر عهده دارند. هاي راه ايتسگاه
  )71ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------- -----------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 147

با توجه به حركت كرة زمين از غرب به شرق، مناطق مختلف كرة زمين واقع 
گيرنـد. بـه ايـن ترتيـب،      درپي در مقابل خورشيد قرار مي النهارها پي بر نصف

 گيرند. مشـهد در  نقاط شرقي زودتر از نقاط غربي در مقابل خورشيد قرار مي
  شرق تهران قرار دارد، پس اذان صبح آن زودتر از تهران است.

  )74و  73هاي  ، صفحههاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 148

ه هنگام عبور از خط روزگردان، از غرب به شرق، بايد يك روز به تقويم اضـاف 
  شود و برعكس، هنگام عبور از شرق به غرب، بايد يك روز از تقويم كم شود.

  )75، صفحة هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 149

درجـه از طـول    15درجـه اسـت و در هـر سـاعت،      360محيط كرة زمـين  
كند؛ بنابراين، اختلاف زماني دو نقطـة   يي از جلوي خورشيد عبور ميجغرافيا

  ساعت است. 10ذكرشده در صورت سؤال، 
  ها: تشريح ساير گزينه

  ساعت است. 10اختلاف زماني اين دو مكان، »: 1«گزينة 
درجه اسـت،   180با توجه به اينكه طول جغرافيايي هر نيمكره، »: 2«گزينة 

نيمكرة شرقي يا هـر دو در نيمكـرة غربـي قـرار      ممكن است هر دو نقطه در
  داشته باشند.

در صورت عبور از خط روزگردان، اختلاف روز تقويمي به وجـود  »: 4«گزينة 
  آيد. مي

  )76، صفحة هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 150

 24متشـكل از حـداقل    (GPS)اس  پـي  يـابي جهـاني جـي    مانة موقعيـت سا
زننـد   روزي در يك مدار دقيق، زمين را دور مي طور شبانه ماهواره است كه به

اس كـه   پي فرستند. سامانة جي هاي حاوي اطلاعات را به زمين مي و سيگنال
متخصصان در ايـالات متحـدة آمريكـا آن را طراحـي كـرده و در فضـا قـرار        

  اند، ابتدا براي مقاصد نظامي توليد شد. ادهد
  )77، صفحة هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  

 )3جغرافيا (
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  (ارغوان عبدالملكي)   »4«گزينة  - 151

هـاي   حكومت پاپ بر واتيكان و كليساي جهاني كاتوليك از جمله حكومت - 
  مونارشي دانسته شده است.

  اكثريت بر اساس فضيلت است. جمهوري حكومت - 
داران اسـت كـه در برابـر    حكومت اقليتي از سرمايه ،هاي اليگارشياز نمونه - 

اكثريت مردم مسـئول نيسـتند و قـدرت را در جهـت منـافع خـود بـه كـار         
  گيرند مي

  )62و  61هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( عه(جام   
--------------------------------------- -------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 152

اي بايد انتخاب شود كه بخش نخست آن، در  با توجه به صورت سؤال، گزينه
رابطه با مخالفان قشربندي اجتماعي، درست و بخـش دوم آن، در رابطـه بـا    

  طرفداران قشربندي اجتماعي نادرست باشد.
ان عدالت اجتماعي) در رابطه با رويكرد سوم (طرفدار» 2«قسمت دوم گزينة 

  است.
  )74تا  71هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  (كتاب آبي)   »4«گزينة  - 153

هـا   شمول دارد؛ يعني قوانين طبيعت در همة مكان طبيعت يك نظم جهان - 
بـر روي طبيعـت در هـر مكـان و      رو نتايج مطالعه اند. از اين ها يكسان و زمان

  ها تعميم داده شود.  تواند به تمام مكان و زمان زماني مي
هـاي   شناسي تبييني با منحصر كردن علـم بـه علـوم تجربـي، ارزش     جامعه - 

  داند.  هاي سياسي را قابل مطالعه نمي انساني از جمله ارزش
آن فرهنـگ  وقتي علوم اجتماعي براي مطالعة هر فرهنگ مجبور باشد كـه   - 

د امكـان  اند، ببنند و بررسـي كن ـ  ا پذيرفتهها ر را فقط از منظر مردمي كه آن
  رود.  ها از بين مي مقايسه و داوري فرهنگ

 )66و  65هاي )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)   »2«گزينة  - 154

 .است تبعيت با اههمر ← مقبول قدرت

 دروغـين (ايـدئولوژي   مشـروعيت  يـا  مشروعيت فقدان ← غيرمشروع قدرت
  بشري) هاي

 )58و  57هاي )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 155

  شناسان انتقادي و تفسيري: وجه اشتراك جامعه
هـا و   هـاي افـراد، گـروه    هـا سـاخته و پرداختـه اراده    تمامي معـاني و ارزش  - 

  ها است. فرهنگ
 كنند. بر توانايي و خلاقيت افراد در ساختن جهان اجتماعي تأكيد مي - 

  )77)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

  (كتاب آبي)   »1«گزينة  - 156

  ي نابرابري اجتماع ←مهارت و پايگاه اجتماعي 
  تفاوت اسمي   ←زبان و لهجه 

  نابرابري طبيعي  ←قد و ضريب هوشي   
 )69)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)   »2«گزينة  - 157

داننـد و معتقدنـد افـراد     طرفداران رويكرد سوم، عدالت اجتماعي را مهم مـي 
توانند از مزاياي اجتماعي برخـوردار   اندازة استحقاقي كه دارند، مي توانمند به

  شوند.
 )73)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 158

در اواخر قرن بيستم، هويت به جاي قشربندي و كشـمكش طبقـاتي محـور    
  لي مباحث فكري و سياسي شد.اص

هـاي قـومي و زبـاني حفـظ و      هاي موجود ميان گروه در مدل تكثرگرا تفاوت
  گردد. حتي تشديد مي

هـاي   هويـت  هـاي  رن است و بر تفاوتسياست هويت، محصول دوران پسامد
  كند. خاص و محلي تأكيد مي

  )86و  85هاي   )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ----------- -----------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 159

هاي مختلف در قـدرت   در مدل تكثرگرا بر فرصت سهيم شدن اقوام و گروهـ 
  شود. سياسي، تأكيد مي

  گذاري هويت در دورة مدرن بود. مدل رايج سياست همانندسازي،ـ 
گـوي همانندسـازي و   در مقابـل دو ال  هـا (تعـارف)،   شناخت متقابل هويـت ـ 

  تكثرگرا قرار گرفته است.
 پيامد دوران پسامدرن است. سياست هويت،ـ 

  )87تا  85هاي   )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »1«گزينة  - 160

  اسي تفسيريشنشيوة مطالعة جامعه ←ها  نگاه از درون به پديده
  شناسي تفسيريموضوع جامعه ←ها  هاي اجتماعي و معناي آن كنش
  شناسي انتقاديموضوع جامعه ←هاي اجتماعي و پيامدهاي آن  كنش

شناسـي  هـدف جامعـه   ←بخشي به زنـدگي اجتمـاعي    معنابخشي و انسجام
  تفسيري

  )91 )، سياست هويت، صفحة3شناسي ( (جامعه   

 3شناسي  جامعه
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 زاده) سادات شريف (فاطمه  »1«گزينة  - 161

 ها: تشريح ساير گزينه

كننـد و بـه مفـاهيم و اسـتدلال      حقايق اشيا را شهود مـي عقول »: 2«گزينة 

  نيازي ندارند.

  كنند. فيلسوفان با دليل و برهان وجود عقول را اثبات مي»: 3«گزينة 

  ي نيست.عالم عقل با حواس ظاهري قابل درك و شناساي»: 4«گزينة 

  )50)، صفحة 1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

 نژاد) فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 162

گويد. لوگوس دو معنـا دارد،  هراكليتوس از حقيقتي به نام لوگوس سخن مي

 همانطور ،عقل و نطق. كلمه و سخن و نطق از نظر او ظهور و پرتو عقل است

 كه در نگاه حكماي ايران باستان، عقل انسان مظهر خرد خداوند است.

 )51و  50هاي  )، صفحه1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 163

سينا عقيـده داشـتند كـه عقـل مفـاهيم       فيلسوفان گذشته مثل ارسطو و ابن

  را از واقعيت گرفته و انتزاع كرده است.  فلسفي

  )54، صفحة )1( فلسفه عقل در)، 2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

 زاده) سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 164

اي به عقل به عنوان يك حقيقت برتر و متعالي (عقـول) نداشـت.    كانت اشاره

د به شناخت تجربـي بـود نـه دكـارت (رد     ) اوگوست كنت معتق1(رد گزينة 

) كانت معتقد بود كه مفاهيم ساختار ذهن انسان هسـتند و عقـل و   2گزينة 

كنند، او معتقد بـه شـناخت    ذهن اشياي خارجي را در اين ساختار درك مي

 )4شهودي نبود. (رد گزينة 

  )54)، صفحة 1)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (  

 ---------------------------- ------------------  

 )فاطمه دانشور(  »1«گزينة  - 165

هـاي عقلـي در    كوشيدند نشـان دهنـد كـه برخـي روش     ها مي برخي جريان

كننـد،   ها استفاده مـي  مسائل ديني كاربردي ندارند و كساني كه از اين روش

شـوند. بـه همـين دليـل درصـدد محـدود كـردن اعتبـار و          مرتكب خطا مي

 آمدند. كارآمدي عقل بر مي

  )56)، صفحة 2)، عقل در فلسفه (2فلسفه ((  

  )فاطمه دانشور(  »1«گزينة  - 166

اند كه يكي پرتو  فيلسوفان مسلمان همگي از هر دو مصداق عقل سخن گفته
هـا (قـوة    يا مظهري از ديگريست. عقل به عنوان وجودي برتر و عقـل انسـان  

 استدلال و شناخت) كه مظهري از همان وجود متعالي است. 

  )59)، صفحة 2فلسفه ( عقل در، )2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

  )نلويرحسيپ دي(مج  »2« نةيگز - 167

عقـول   ريعقل، سـا  ني. اولستيمخلوق خدا عقل است، اما عقل فعال ن نياول
  . آورد ي(ازجمله عقل فعال) را به وجود م

 ها: تشريح ساير گزينه

ت به انسان ماننـد آفتـاب اسـت نسـبت بـه      مقام عقل فعال نسب»: 1« نةيگز
  چشم.

  .كند يافاضه م يدر قوة عقل آدم يزيعقل فعال نخست چ»: 3« نةيگز
 تي ـفعال كنـد،  يبا آنچه عقل فعال به قوة عقل انسـان افاضـه م ـ  »: 4« نةيگز
  .شود ينائل م قيو عقل به درك حقا شود يانسان ممكن م يبرا يعقل

  )59صفحة  )،2)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 168

كه  طوري به كند؛ مي افاضه آدمي عقلي قوة در چيزي نخست نيز فعال عقل
فعاليـت   به شروع عقل نتيجه، در و شود مي ممكن انسان فعاليت عقلي براي

 .شودكند و به ادراك حقايق نائل ميمي

  )59)، صفحة 2)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (  

---------------------------------------------- 

  نژاد) فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 169

ترين مرتبة شهود است كه بـه پيـامبران الهـي اختصـاص دارد و     عالي ،وحي
كننـد و در  هـا و معـارف را دريافـت مـي     پيامبران از اين طريق برترين دانش

  دهند. يگر قرار ميهاي داختيار انسان

  )62)، صفحة 2فلسفه ( عقل در)، 2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 170

هاي عقلي محدود و متفاوتي داريم، ممكـن اسـت    ها توانمندي چون ما انسان
عقلـي درسـت اسـتفاده نكنـيم و بـه نتـايج نادرسـتي برسـيم و           از استدلال

هايي وجود  هاي وحي تعارض حساس كنيم ميان دستاوردهاي عقل ما و دادها
 دارد.

  )62)، صفحة 2)، عقل در فلسفه (2(فلسفه (  

 دوازدهم  فلسفة
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 (امير زراندوز)  »2«گزينة  - 171

 naدرمـاني باشـد    بار شـيمي  nهاي سرطاني پس از  ل تعداد سلو naاگر 
  و داريم: است rيك دنبالة هندسي با نسبت مشترك 
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  )85تا  74هاي  صفحهغيرخطي، )، الگوهاي 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »2«گزينة  - 172

  در تعريف اعداد با توان گويا داريم: 

nبراي هر عدد طبيعي   توان  2
n

  داريم:  aعدد حقيقي مثبت  1

  nna a
1

   

 »:2«پس در گزينة 


   
1 1 413 3 3 32 2 2 2 2   است. 2

  )94ا ت 89هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »1«گزينة  - 173

 x x x x( ) ( ) ( )       31 2 1 2314 4 2 2 22 

 x x x      
2 2

2 2 23 32 2 2 2 2 

 x x      
2 2 82 23 3 3  

  )94تا  89هاي  صفحهخطي، غير)، الگوهاي 3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 174

 ( )  6462 64 2Âÿ¹¶ ´z{ ¾à zÄn
 

 ( )  
243

5 323 243 3
2 32 2

´\¹Q  ¾à zÄn
 

  
  

2 4
3 3
2

 نسبت خواسته شده 

  )89تا  86هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 175

  x
xy ( ) y ( ) ( ) a

 
       

1 1 1
2 2 24 4 9 9 3 3

9 9 4 4 2 2  

 

y
x x xy ( ) ( ) ( ) ( )


    

2
2 134 4 2 2 2

9 9 3 3 3   

 
x x b

a b

     

    

1 12 1 2 2
3 1 4 22 2 2

 

  )102 تا 95هاي  هخطي، صفحغير)، الگوهاي 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )كفش حميد زرين(  »4«گزينة  - 176

 
( ) ( ) ( ) ( )  



3 7 3 7
35 15 5 15

3
96 27 32 3 3

8 2
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    

3 7 3 7
105 35 5 5 5 25

3 3
2 3 3 2 3 3 3 3 9

2 2
 

  )94تا  86هاي  لگوهاي غيرخطي، صفحه)، ا3(رياضي و آمار (   
---------------------------------------------  

 )كفش حميد زرين(  »2«گزينة  - 177

 ماه برابر است با:   tجمعيت بعد از گذشت 
/

r / 
0 15 0 0015100 

 tf (t) ( / )  64000000 1 0 0015 

 t f ( ) ( / )   6 66 64000000 1 0 0015 

 ( )
664000000 20 

 f ( ) ( ) ( / ) ( / ) ( / )    6 6 6 66 20 1 0015 20 1 0015 20 03  
  )104تا  102هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  - 178

 xf (x) ( ) f ( ) ( ) /    21 1 12 0 045 5 25 

 xg(x) g( )   32 3 2 8 

 f ( ) g( ) / /    2 3 0 04 8 8 04 

  )102تا  95هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 (علي هاشمي)  »4«گزينة  - 179

xyهر تـابع بـه صـورت     k   را كـه در آنk     عـددي حقيقـي، مثبـت و
  گويند، پس:  نمايي مي  شد تابعمخالف يك با

  
a a a

a a a

      

      


13 1 0 3 1 3
23 1 1 3 2 3

 

1بنابراين با توجه به اينكه 
1از  4

aتر است،  كوچك 3 
3
  تواند باشد. مي 4

  )102تا  95هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
  

 )3رياضي و آمار (
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 (محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 180

 x، در هر دو تابع، بـا افـزايش مقـدار    y2و  y1با توجه به نمودار دو تابع 
تـر از يـك هسـتند و بـا      بـزرگ  a و bيابد، پس  نيز افزايش مي yمقدار 

xتوجه به اينكه بـه ازاي   0 ،x xb a    اسـت، پـسb a 1   و بـه

xازاي  0 داريم: x xa b، :پس    a b
a b

   2 2
2 2

1 1  

a  چنين: هم b a b  
1 1
2 و  2

a b


1 1    

  صحيح است.» 2«بنابراين گزينة 
  )102تا  95هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

  
  

  

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه   »3«گزينة  - 181
  در بيت سوم نمادي وجود ندارد.

  ها: تشريح ساير گزينه
مانداب: ساحل و دريا نماد محل آسايش / قفس تنگ نماد جامعة  »:1«گزينة 

  بسته و پرنده نماد شاعر است.
كلمـاتي نمـادين در وصـف اوضـاع      ،خاموش، شب و تيرگي ةجاد»: 2«گزينة 

  هستند و صبح نماد اتمام ظلم و رسيدن آزادي است. سامان جامعه نابه
  اند. چراغ و دريچه نمادهايي از خوشبختي»: 4«گزينة 

  )97 صفحة، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )نيا اعظم نوري(   »2«گزينة  - 182
د؛ امــا زبــان شــعر، در شــعر صــورت ســؤال وجــود دار» پ«و » الــف«مــوارد 
  هاي سبك خراساني هم در آن مشهود نيست. گرايانه نيست و ويژگي كهن

  )100و  99هاي  شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 183
  زدايي زباني در شعر محسوس نيست. آشنايي

  ها: هتشريح ساير گزين
خداي را، زداي، مپاي، «گرايي: اصطلاحات و كلماتي مانند  باستان »:1«گزينة 

  همگي مربوط به زبان كهن هستند....» ميغ، ستيغ، مرغواي و 
 ،استفاده از واژگان كهن و مورد خطاب قرار دادن عناصر طبيعـت »: 2«گزينة 

  .حكايت از گرايش شاعر به تقليد از سبك خراساني دارد
در ...» تيرگي، شام، آفتاب، صبح، شـب، جغـد و   «هايي مانند  واژه»: 3«گزينة 

  اند. كار رفته مفهوم نمادين به
  )100و  99هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (سيد عليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 184

  ها: تشريح ساير گزينه
  خشك بودن سلام»: 2«گزينة 
  تلخ بودن عيش»: 3«گزينة 
  تلخ نشستن»: 4«گزينة 

  )114و  113هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 شيراز) -(محسن فدايي    »2«گزينة  - 185

ه كه همين نستشاعر بوي دلاويز باد صبا را از سنبل (زلف) گلبوي معشوق دا
جناس ناهمسـان  » باد«و » اب«خلق كرده است. / دو واژة » حسن تعليل«امر 

  تضاد دارند.» است«و » نيست«هاي  / واژه .دارند
  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )حميد محدثي(   »3«گزينة  - 186

شعر، كه در اين  - 2ترتيب و سامان گرفتن  - 1ايهام تناسب: نظم: »: ج«بيت 
  تناسب دارد.» موزون«با  معنا

اسلوب معادله: مصراع دوم در حكم تصديقي براي مصراع نخسـت  »: د«بيت 
  بوده و در نتيجه بيت، اسلوب معادله دارد.

  آميزي: جواب تلخ حس»: ب«بيت 
حسن تعليل: شاعر دليل سفيد شدن استخوان را با علتي ادبي و »: الف«بيت 

  غيرواقعي بيان كرده است.
  )، بديع معنوي، تركيبي)3نون ادبي ((علوم و ف  

---------------------------------------------  
  شيراز) -(محسن فدايي  »3«گزينة  - 187

  فاقد ايهام است.بيت 
  ها: تشريح ساير گزينه

» اسـلوب معادلـه  «مصراع اول مثالي است بـراي مصـراع دوم كـه    »: 1«گزينة 
  .آميزي دارد حس» شيرين سخن«ايجاد كرده است. 

اگر لالة كوه به چراغ مزار شباهت دارد بـه ايـن دليـل اسـت كـه      »: 2«گزينة 
» حسـن تعليـل  «فرهاد به اين تيغ كوه شهيد شده است كه همين امـر آرايـة   

  / گل لاله هم به چراغ مزار تشبيه شده است. .ايجاد كرده است
رد كه كـاربرد دا » نشان«معناي نزديك  ،ايهام تناسب دارد» داغ»: «4«گزينة 

  تناسب دارد.» آتش«كه كاربرد ندارد و با » گرما«و معناي دور آن 
  ايجاد كرده است.» اسلوب معادله«مصراع دوم مثالي است براي مصراع اول كه 

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »1«گزينة  - 188
  .دارداستعاره و تشخيص » دل آهن«: استعاره: »الف«بيت 
اسلوب معادله: بيت اسـلوب معادلـه دارد و مصـراع دوم در حكـم     »: ب«بيت 

  مصداقي براي مصراع اول است.
حسن تعليل: شاعر مورد هدف بودن خانة زنبور عسل را با دليلـي  »: ج«بيت 

  غيرواقعي و ادبي توجيه كرده است.
  يان و بديع، تركيبي))، ب3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 189

  ها وزن صحيح ساير مصراع
  هزج مثمن سالم»: 1«  گزينة
  محذوف رمل مسدس»: 2«گزينة 
  هزج مسدس محذوف»: 4«گزينة 

  )108و  107هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 190
  دهد.   وزن شعر نيمايي صورت سؤال را به درستي نشان مي» 2«گزينة 

  )106و  105هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 191

قـرار  »: قـد جعلـت  «زيرا تـو/  »: لأنّك«و را سپاس/ تو را شكر، ت»: شكراً لك«
في قلب / «)4و  2 يها نهي(رد گزشادماني »: الإنشراح)/ «4اي (رد گزينة  داده

از جوانانمان»: من شبابنا/ «)ها ساير گزينه(رد در قلب هر جواني »: كلّ شاب  
  )72صفحة )، ترجمه، 3(عربي (    

----------------------------------------------  

   )محمد صادق محسني(  »3«گزينة  - 192
(رد (ألّا= أن + لا) كـه نگـوييم   »: ألاّ نقول«پس بر ما (واجب) است/ »: فعلينا«
گفته »: أن يقال)/ «2دوست نداريم (رد گزينة »: لا نحُب/ «)2و  1 يها نهيگز

  به ما »: لنا/ «)4و  1 يها نهي(رد گز شود
  )78صفحة )، ترجمه، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

  ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة   - 193

»است.» دارم ناپسند مي«فعل مضارع متكلّم وحده به معني » أكره  
  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (رضا معصومي)   »3«ة گزين - 194

»/ جاهـدوا « / جهـاد كنيـد:   »باب المجدونأيها) الشّ ،يا«(اي جوانان تلاشگر: 
/  ..»لا خيـر فـي   «(لا نفي جنس) ... نيست:  / هيچ خيري در »اعلموا«بدانيد:

  »دامةلذة بعدها النّ«تي كه پس از آن پشيماني است: لذّ
  تركيبي)ترجمه، )، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 ي)رضا معصوم(  »1«گزينة  - 195

» أنَّ«چنـين   فعل مجهول است و بدين شـكل صـحيح اسـت. هـم    » خلُقتُنَّ«
صحيح است، چون در وسط جمله و براي ايجاد ارتباط ميـان جمـلات آمـده    

  است
  )، ضبط حركات، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (رضا معصومي)  »3«گزينة  - 196

  ها: گزينه تشريح ساير
  صحيح است.» للغائبين«نادرست است. » للمخاطبين«»: 1« نةيگز
  صحيح است.  » معرب« نادرست است. »مبني»: «2« نةيگز
  صحيح است.» مفرده: عبد«نادرست است.  »مفرده: عابدِ«»: 4« نةيگز

  )81صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  
----------------------------------------------  

 (محمد صادق محسني)  »2«گزينة  - 197

چـه را بـراي خـودت     جا نقش مفعول را دارد. ترجمة عبـارت: آن  در اين» ما«
  داري، براي برادرت ناپسند بدار! ناپسند مي

  )، انواع جملات، تركيبي)3(عربي (  

  )يمرتضو يمحمدعل دي(س  »3«گزينة  - 198
ت. ترجمة عبارت: خداي من مبتداس» إله«اسلوب ندا نداريم و » 3«در گزينة 

  كند! با بندگان صالح فقط با بزرگواري رفتار مي
  ها: تشريح ساير گزينه

  ترجمه: خداي من، اميدوارم كه با من با مهرباني رفتار كني!»: 1«گزينة 
  دهد!   ترجمه: دوست من، فقط خداوند در گرفتاري تو را ياري مي»: 2«گزينة 
  هاي سختم ياري نما! روزها مرا در درس ترجمه: دوست من، اين»: 4«گزينة 

  )75و  74هاي  )، منادا، صفحه3(عربي (  
 ----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 199
  است. غير مضافو  يا االلهُ) منادا» (= اللهّم«

  )75و  74 هاي ه، صفحمنادا، )3((عربي   
 -------------------------------- --------------  

 (نويد امساكي)  »4«گزينة  - 200

  نيست.» أيها«آمده است، پس قبل از آن نيازي به » ال«بدون » زملاء«
  )75و  74هاي  )، منادا، صفحه3(عربي (

----------------------------------------------  

  
  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 201
هـاي اصـلاحي بـا عنـوان اصـلاحات ارضـي در سـال         برنامهنخستين مرحلة 

  وزيري علي اميني آغاز شد. در زمان نخست ،1340
  )125)، انقلاب اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  - 202

قـداماتي  هـاي اقتـدار خـود بـه ا     حكومت پهلوي براي تقويت و تحكـيم پايـه  
نمايشي دست زد. ايجاد حزبي واحد بـه نـام حـزب رسـتاخيز از جملـة ايـن       

  اقدامات بود.
  )129)، انقلاب اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 203

سيستي به هام از افكار ماركهاي فدايي خلق از همان ابتدا با ال سازمان چريك
ها در درگيري با مـأموران رژيـم    مسلحانه روي آوردند و تعدادي از آن مبارزة

  پهلوي در زندان به قتل رسيدند.
  )130)، انقلاب اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 204

 ،آبان) 13مقابل دانشگاه تهران ( شاه پس از سركوب تظاهرات دانشجويان در
ارتشبد غلامرضا ازهاري را جانشين شريف امامي كرد تا وي با برقـرار كـردن   

  انقلاب بكاهد. حركت حكومت نظامي از سرعت
  )134)، انقلاب اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 205

برگان قانون اساسي از تسخير سفارت آمريكـا توسـط دانشـجويان    مجلس خ
حمايت كرد. مهندس بازرگان و اعضاي كابينـة او كـه بـا ايـن اقـدام موافـق       

  نبودند، استعفا كردند. 
  )138)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  

 )3عربي زبان قرآن (

 )3تاريخ (
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 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  - 206

كميتـه   (ره) به فرمان امام خمينـي  اسلامي،بلافاصله پس از پيروزي انقلاب 
  انقلاب اسلامي تأسيس شد.

  )139هاي  )، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحه3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 207

ن گروهـك تروريسـتي فرقـا    مدت كوتاهي پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي،  
االله  االله استاد مطهري و آيت انقلابي مانند آيت ةهاي برجست برخي از شخصيت

  قاضي طباطبايي را به شهادت رساند.
  )140  )، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحه3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  - 208

ها كـه پـس از    دانشگاه اي، االله سيد علي خامنه ري آيترياست جمهو ةدر دور
  بازگشايي شدند. پيروزي انقلاب اسلامي تعطيل شده بودند،

  )144)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحه 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 (اسرا مرادي)  »3«گزينة  - 209

از  ،كشـور  يارض ـ تي ـدر دفـاع از تمام  ياسـلام  ياقتدار نظام جمهور تيتثب
  شود. محسوب ميدستاوردهاي دفاع مقدس در حوزة فرهنگي و معنوي 

  )159)، جنگ تحميلي و دفاع مقدس، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 (اسرا مرادي)  »3«گزينة  - 210

المقـدس و بـا آزادي    يـت دفاع مقدس ملـت ايـران در عمليـات ب    ةاوج حماس
شهر از اسارت دشمنان بعثي رقم خورد و برگ زريني در دفـاع از ايـران   رمخ

  در تاريخ معاصر ثبت شد.
  )152  )، جنگ تحميلي و دفاع مقدس، صفحه3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

  
 )(فاطمه سخايي  »3«گزينة  - 211

هيماليـا قـرار دارد. جـايي كـه پوسـتة       خيـز آلـپ   ايران در مركز كمربند لرزه
دهندة قارة آفريقـا   دهندة قارة آسيا و اروپا (اوراسيا) به پوستة تشكيل تشكيل

  كند. و هند برخورد مي
  )88و  87هاي  )، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

 -------------------------------------------- --  
 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 212

هـا خـارج    شود تا آب آبراهه هاي گرد، مدت زمان كمتري صرف مي در حوضه
ها، كـه طـول    علت انشعابات پراكندة سرشاخه ها، به شوند؛ زيرا در اين حوضه

رسـند   زمان به خروجي مي ها هم ها تقريباً به يك اندازه است، همة جريان آن
 شوند. ميو موجب سرريز و وقوع سيل 

  )91و  90هاي  )، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 213

هـا بيشـتر اسـت، تـأثير بسـيار       ها كمتر اما مدت آن هايي كه شدت آن بارش
تـرين   ها از فراوان بيشتري در ناپايداري دارند. لغزش ناشي از زيربري رودخانه

  آيد. اي به حساب مي هاي دامنه نوع لغزش
  )95و  94هاي  )، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 214

ها و موجـودات زنـده    اصولاً هرگونه عامل محيطي كه سلامتي و حيات انسان
  ها خسارت آورد، مخاطره است. هاي انسان را تهديد كند يا به اموال و دارايي

  )100)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور   »1«گزينة  - 215

ها متوقف شـوند، امكـان    هاي كوچك زمين در راستاي گسل لرزشزماني كه 
بـارة انـرژي،    شود و ممكن اسـت در اثـر تخليـة يـك     تجمع انرژي بيشتر مي

  تري رخ دهد.لرزة شديد زمين
  )100)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 216

اي براي جلـوگيري از وقـوع سـيل     هاي سازه از روش» 3و  2، 1«هاي  گزينه
  هستند.

  )105و  104هاي  )، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  
 --------- -------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 217

سوي يك كانال مصنوعي، سرعت تخلية  با هدايت انشعابات شبكة زهكشي به
منجـر بـه كـاهش    اين امر يابد كه  ، كاهش ميآب افزايش و نفوذپذيري  روان

  شود. لغزش مي خطر زمين
  )108)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  

 -- --------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 218

ارث قرار دارنـد، اغلـب در طيـف مرئـي تهيـه       افزار گوگل تصاويري كه در نرم
دهند كه در سـطح زمـين بـا چشـم، قابـل       هايي را نشان مي اند و پديده شده

  اند. مشاهده
  )112صفحة ، هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 219

طور  بيني مخاطرات طبيعي به اي در مطالعه و پيش استفاده از تصاوير ماهواره
هاي منابع  روزافزون در حال گسترش است؛ مثلاً با استفاده از تصاوير ماهواره

  ها را تعيين كرد. انهگير رودخ توان حدود سيل زميني، مي
  )113، صفحة هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 220

تواننـد تغييـرات دمـايي را در اطـراف خطـوط       اي مي تصاوير حرارتي ماهواره
  گسل ثبت كنند و هشدارهاي لازم را بدهند.

  )113، صفحة هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3فيا ((جغرا  
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  (پارسا حبيبي)   »1«گزينة  - 221

بهره هستند، مدينة جاهله هستند. ممكن اسـت   جوامعي كه از علوم عقلي بي
در اين جوامع علوم ابزاري وجود داشته باشد، به عبارتي هم مدينه فاضله هم 

راي علوم ابزاري باشند. انحراف عملـي از مدينـة فاضـله را    توانند دا جاهله مي
 نامند. مدينة فاسقه مي

  )98)، پيشينه علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 222

پيامـد   ← ايـران  گيري دو انقلاب اجتمـاعي در يـك قـرن در جامعـه     شكل
  مقبوليت و مرجعيت علم فقه در فرهنگ عمومي جامعه ايران

معنـاي   ← حكومتي كه در چارچوب مقـررات عادلانـه مجلـس عمـل كنـد     
  ديدگاه ميرزاي نائيني ازمشروطه 

  علت اعتباريات ←عقل عملي 
  )111و  109هاي  )، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 )(پارسا حبيبي  »1« گزينة  - 223

 تـر بـيش  و نداشت چنداني توجه عقلي، روش به خود مطالعات در خلدون ابن
 سـخني  جامعة آرمـاني  از بنابراين و كرد مي استفاده تجربي و حسي از روش
  نگفت.

بـه   عصـبيت  از ودخ ـ پيرامـون  جوامع تجربة تاريخي از استفاده با خلدون ابن
همـة   بـه  را خـود  دريافـت  اين و كند مي ياد جوامع، گيري شكل عنوان عامل

  .دهد تعميم مي جوامع
ــا  مقايســه در او شناســي و جامعــه نيســت انتقــادي خلــدون، ابــن رويكــرد ب
 است. كارانه محافظه فارابي، شناسي جامعه

 )100حة اسلام، صف جهان در اجتماعي علوم )، پيشينة3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 224

زبـاني و فقهـي    ،نـژادي  ،هاي قومي رسميت شناختن تفاوت فقه اسلامي با به
  گيري امت اسلامي تبديل كرد. ها را به فرصتي براي شكل اين تفاوت
  )107و  106هاي  م، صفحه)، افق علوم اجتماعي در جهان اسلا3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)   »3«گزينة  - 225

  يادگيري همة علوم، ارزش يكساني ندارد. ←عبارت اول 
  ترين علوم نافع ←عبارت دوم 
  علوم ابزاري ←عبارت سوم 

 )95و  94هاي )، پيشينه علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   

  (كتاب آبي)   »4«گزينة  - 226

  عقل انتقادي ←عبارت اول 

  عقل ابزاري ←عبارت دوم 

  عقل تفسيري ←عبارت سوم 
 )103و  102هاي )، پيشينه علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)   »4«گزينة  - 227

  آرمان فقه اسلامي عبارت اول: 

 عبارت دوم: نظام مشروطه

 )109و  107هاي )، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

 آزيتا بيدقي)(   »4«گزينة  - 228

دانش علمي را به دانـش حسـي و    ،دانشمندان مسلمان ←علت عبارت اول 
كنند. آنان برخلاف رويكرد تفسيري، تفسير را در تقابل با  ود نميتجربي محد
آورنـد زيـرا    شـمار مـي   دانند بلكه هر تفسيري را نوعي تبيـين بـه   تبيين نمي

  دانند. تفسير را هم نيازمند استدلال مي

 انجـام  در انسـان  بـه  عملـي  عقل طباطبايي، علاّمه نظر از ←علت عبارت دوم 
 علـوم  در كند كـه مي ايجاد را هاييمسير پديده اين در و رساندمي ياري عملش

 عقـل  اعتبـار  و قـرارداد  كه با را هاييپديده چنين او. شوندمي بررسي اجتماعي
  .جامعه و قانون خانواده، گروه، مانند نامد؛اعتباريات مي ،شوندمي ايجاد عملي

 كمـك  بـه  و پردازدها ميعقل نظري به شناخت هست ←علت عبارت سوم 
 بـا  چنـين هـم . شناسـد مـي  را هـاي طبيعـي  هسـتي  تجربي، روش با و سح

 طبيعـي،  و علـوم  يابـد درمـي  را متـافيزيكي  و رياضـي  احكام عقلي، استدلال
  .دهدمي شكل (متافيزيك) را فلسفه و رياضي

 )115و  111هاي  )، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 آزيتا بيدقي)(   »3«گزينة  - 229

  كند كه حقايق و قواعد جهان را شناسايي كند. عقل خاص به انسان كمك مي

تحقـق بخشـيدن بـه نظـام      درمجلس شوراي اسـلامي و مجلـس خبرگـان    
  كنند. مطلوب در عصر غيبت مشاركت مي

  اعي در ايران موثر بود.دهي نظريات لازم براي دو انقلاب اجتم فقه شيعه در شكل
 )114و  110، 108هاي  )، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 آزيتا بيدقي)(   »1«گزينة  - 230

  علوم اجتماعي جهان اسلام متناسب با معناي علم در جهان اسلام است.
 )112فق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة )، ا3شناسي ( (جامعه   

 شناسي جامعه
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 زاده) سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 231

در مدينة فاضله افراد مانند اعضاي بدن، برخي بـر برخـي تقـدم دارنـد، هـر      
هـاي خـود در جايگـاه مناسـبي قـرار       هـا و ظرفيـت   كسي متناسب با ويژگي

 شوند. ها به صورت مساوي تقسيم نمي ايگاهبنابراين ج  اند، گرفته

  )72و  71هاي  )، صفحه1)، آغاز فلسفه در جهان اسلام (2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 232

 ها: تشريح ساير گزينه

و مفهومي مربوط به فلسفة » دموكراسي«معادل » سالاري مردم»: «1«گزينة 
  ياسي مدرن است. س

هاي رياست جامعة فاضله در امامان و جانشـينان پيـامبر    ويژگي»: 3«گزينة 
  شود. هم يافت مي

  هاست. ترين تفاوت مدينة فاضله و جاهله، در هدف آن مهم»: 4«گزينة 
  )72و  71هاي  )، صفحه1)، آغاز فلسفه در جهان اسلام (2(فلسفه (  

 ---------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 233

علمـي و فلسـفي    المعـارف  دايـرة نامة پزشكي و شفا يك  قانون نوعي فرهنگ
  است.

  )75)، صفحة 2)، فلسفه در جهان اسلام (2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 234

سـوق   مطلوبش كمال و خير سوي به را آن شيء طبيعت هر سيناابن نظر به
نگيرد. بنابراين، اگر شـيئي   قرار طبيعت راه در مانعي اينكه شرط به دهد؛مي

به سوي كمال خودش سوق پيدا نكنـد، لزومـاً مـانعي در راه طبيعـت بـوده      
  است.

  )76)، صفحة 2)، فلسفه در جهان اسلام (2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 235

از نظر سهروردي كسي كه هم در صور برهاني بـه كمـال رسـيده و هـم بـه      
  اشراق و عرفان دست يافته حكيم متألهّ است.

  )79)، صفحة 2)، فلسفه در جهان اسلام (2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 زاده) سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 236

رق جهان در جغرافياي سهروردي، نور محض يا محـل فرشـتگان مقـرب    مش
نامد. مغرب  مي» نورالانوار«است. خداوند، مبدأ جهان، نور محض است و او را 

وسطي در ميان مشـرق محـض و مغـرب كامـل قـرار دارد كـه در آن نـور و        
  است. » نور«اند. هر واقعيتي  ظلمت به هم آميخته

  )80)، صفحة 2هان اسلام ()، فلسفه در ج2(فلسفه (  

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 237

 و از افتـه ي نيتـدو  ياشـراق  ةوياست كـه بـا ش ـ   يفلسف يكتاب ه،يشواهدالربوب
 خـود را در  يـة . او آرا و نظـرات اول ديآيملاصدرا به حساب م يةاول يهاكتاب

  كرده است. انيكتاب ب نيا
وم اسفار دانست و شامل مباحث د ةمين ةتوان خلاصيالمعاد، كه آن را م المبدأ و

  شود. يتر ملاصدرا محسوب م از كتب مهم است،ي و معادشناس يخداشناس
  تر.در حجم كوچك يالمعاد است، ول مانند المبدأ و ه،يالمظاهر الاله

  )85و  84هاي  )، دوران متأخرّ، صفحه2(فلسفة (  
---------------------------------------------  

 زاده) سادات شريف فاطمه(  »4«گزينة  - 238

وجود در خارج اصالت دارد اما ماهيت مفهومي اسـت كـه ذهـن    »: 1«گزينة 
  كند. آن را انتزاع مي

هر وجودي با تعيني خاص در خارج هست از ايـن تعـين خـاص    »: 2«گزينة 
  ».وجود«آيد نه  به دست مي» ماهيت«مفهوم 
ت م    »: 3«گزينة  ت وحـدت نـدارد ماهيـ فهـومي اسـت كـه از    وجود با ماهيـ

  شود. وجودها مانند انسان و اسب انتزاع مي
واقعيت خارجي مصداق مفهوم وجود است (اصالت وجود) وجود »: 4«گزينة 

  حقيقتي واحد است كه داراي مراتب و درجاتي است. (تشكيك وجود)
  )87و  86هاي  )، دوران متأخرّ، صفحه2(فلسفة (  
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 يقت ـي. نـور، حق است شدت و ضعف داشتن وجود مانند شدت و ضعف در نور
. (وجود حقيقت واحد همه چيز اسـت و از  است اما شدت و ضعف دارد گانهي

زند پس وجود از جهتي عامل ها را نيز رقم ميجهت مشككّ بودن كثرت آن
  ت.)وحدت و از جهتي عامل كثرت اس

  ها: تشريح ساير گزينه
ي ذات يـا  ئيمشترك است اما هر ش ـ اياش ةهم انيمفهوم وجود در م»: 1«گزينة 
و  اسـت ياش اخـتلاف  و زيتمـا  ةجنب ت،يخاص خود را دارد. لذا ماه تيماه همان

  آورد) ها پديد مي (پس توجه به ماهيت عالمي از كثرت ها. وجود، وجه وحدت آن
 ـدهد، وجود است نه ماهيم ليرا تشك يخارج تيآنچه واقع»: 2«گزينة  ت،ي 

خـاص   نيتع ـ نيهست، از ا خاص در خارج ينيبا تع يو از آنجا كه هر وجود
  آيد. (تعينات از آن وجود است، نه ماهيت)ماهيت به دست مي مفهوم
شدت و ضعف درجات وجودي مانند شدت و ضعف در نور است. »: 4«گزينة 

است؛ نه  ي. نور از همان جهت كه نور است قوستين جنور خار قتينور از حق
همان جهـت كـه نـور     از شده باشد، و نور يشده و قو بيترك يزيبا چ نكهيا

شده  فيشده و ضع بيترك يكيمثل تار يزيبا چ نكهياست؛ نه ا فياست ضع
  همان نبود نور است. يكيتار رايز باشد.

  )87و  86هاي  )، دوران متأخرّ، صفحه2(فلسفة (  
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كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم هم نقدي اسـت بـه تفكـرات ماترياليسـتي و     
  مكتب ماركسيسم و هم يك دورة فلسفة اسلامي براي پاسخگويي به سؤالات روز.

  )89هاي  صفحه، )، دوران متأخر2ّ(فلسفة (   

 دوازدهم  فلسفة


